
 

 

 

 

  

 تبيين و تحليل نظريه دانش ولايي

  
  *عبدالحسين خسروپناه

  چكيده

هاي موافقان علم ديني است كـه از سـوي دفتـر فرهنگسـتان علـوم       نظريه دانش ولايي، يكي از ديدگاه

شـناختي،   سـه رويكـرد روش  اسلامي ارائه شده است. اين دفتر با بيان خاصي از چيستي علم و دين، بـه  

در باب علم ديني پرداخته است. در اين منظر، علم ديني بـدين معناسـت   شناختي  شناختي و هستي جامعه

علم ديني در اين جريـان، مبتنـي بـر    . فرايند پيدايش علم در همه مراتبش حاكم شودولايت الهي بر كه 

  ي شدن و روش شناسي است. مباني همچون فلسفه

شـناختي،   رسد نقـدهاي معرفـت   اين نگاشته درصدد تبيين و تحليل نظريه دانش ولايي است. به نظر مي 

يي از نقدهاي وارد بر اين نظريه مطرح   ن پارهتواند به عنوا غرب شناختي، دين شناختي و علم شناختي مي

  گردد.
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  درآمد  
سازي معرفت، يكي از رويكردهاي مواجهه با غرب مدرن است كـه   علم ديني يا اسلامي

فـاروقي و ســيدمحمدنقيب  در چهـار دهـه اخيــر توسـط محققــاني همچـون اســماعيل     
العطاس، به صورت جدي مطرح شده است. برخي از روشنفكران ايراني و عربي به نقـد  

اي نيز با تفسيرهاي مختلف از آن دفاع كردند. نظريه دانـش   اين رويكرد پرداخته و دسته
ولايي، يكي از تفاسير علم ديني است كه دفتر فرهنگسـتان علـوم اسـلامي بـا رويكـرد      

انسان مدرن بـا تكيـه   انه به علوم مدرن مطرح كرده است. به اعتقاد اين گروه، ستيز غرب
وردهاي عقلي و تجربي، به سطح قابـل تـوجهي از توانمنـدي و قـدرت رسـيده      ابر دست

است. يكي از پيامدهاي انسـان   هپيامدهايي را در پي داشتاست. اين توانايي بشر معاصر، 
ورود  اكثري دين از عرصه اجتماعي بشـر اسـت.  تلاش براي به انزوا كشاندن حد مدرن،

برخي بـا اسـتقبال كامـل از    . داشت هاي مختلفي العمل سعك ،اين روش به دنياي اسلام
ديني در عرصه حيات اجتماعي برآمدند، برخي با تجديد  مدنيت جديد به دنبال رواج بي

هر تمـدن غـرب   سازي ابزارها و مظـا  اي از بومي مسئله را حل كردند، عده ،قرائت ديني
سخن گفتند، گروهي ديگر با واگذاري مهندسي اجتماعي به عقل و تجربـه بشـر و دور   

تفاوت به اين امور عملاً مجـوز شـرعي    دانستن آن از ساحت دين با برخورد خنثي و بي
هايي كـه   اي از انديشمندان بر حراست از چارچوب پذيرش مدرنيته را صادر كردند، پاره

 پا فشردند و رسالت دينداري خـود را بـدين ترتيـب انجـام يافتـه      توسط دين بيان شده
يابند و بالاخره انديشه ديگري نيز دين را ابزار جريان ولايت خداي متعال به منظـور   مي

 ندنبـال ايجـاد تمـد   ه داند و بر اين مبنا ب اجتماعي در تاريخ مي-سرپرستي تكامل فردي
  )11ص، قلمرودين، وهمكارانپيروزمند( اسلامي بر اساس انديشه دين است.

 وتشتتي در ميـان انديشـمندان جوامـع اسـلامي پديـد آورد       ،مواجهه با مدرنيتهپس 
. را ظـاهر كـرده اسـت    ديـن و قلمرو  و چيستيمدرنيته حقيقت هاي مختلف از  برداشت

نيز با تعريف خـاص خـود نسـبت بـه امـور يـاد شـده،         1دفتر فرهنگستان علوم اسلامي
                                                           

-1322( والمسلمين سيد منيرالدين حسيني هاشـمي الاسلام  مرحوم حجت علوم اسلامي، مؤسس دفتر فرهنگستان. 1
و مؤسس حزب ديني  خود پدرايشان مرحوم آيت االله حاج سيد نورالدين حسيني هاشمي، از مراجع زمان) است. 1375

و  شـود  سالگي ملبس به لباس روحانيت مي 12بود. سيد منيرالدين پس از وفات پدر در سن » برادران«و ضد استعماري
بر ضد هاي سياسي و فكري  . او علاوه بر تحصيل به فعاليتپردازد ميقم و نجف  ،در شيرازحوزوي  به تحصيل دروس

ها تبعيد گرديد. وي پـس از پيـروزي انقـلاب     اشتغال داشت و در اثر همين فعاليت )ها ماركسيستنيز و (رژيم طاغوت 
حضور يافت.اعلام انقلاب فرهنگي در ديمـاه  تهية قانون اساسي و اسلامي، به نمايندگي مردم فارس در مجلس خبرگان 
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  1.كنيم ياد مي» علوم انساني ولايي«ده كه ما از آن به ي را برگزيديدگاه
دفتر فرهنگستان به جهت بكارگيري مفاهيم و اصطلاحات نوپديـد فـراوان، مشـكل    
تفـاهم پيـدا كــرده و زمينـه گفتگـو را نــاهموار سـاخته اسـت. هــر موصـوفي از منظــر        

هـا و   فرهنگستان، حـداقل داراي بيسـت و هفـت وصـف اسـت. بسـياري از موصـوف       
ها در معاني نوپديدي بكار رفته و كار تفاهم را دشوار ساخته است. بـراي اينكـه    وصف

اين مشكل در بحث علم ديني به حـداقل برسـد، ناچـاريم برخـي از اصـطلاحات ايـن       
هـاي ايـن دفتـر اشـاره      گرايش فكري را توضيح دهيم. اينك به تبيـين برخـي اصـطلاح   

قم، تدوين دفتر فرهنگستان علـوم اسـلامي،    كنيم: (نرم افزار مهندسي تمدن اسلامي، مي
و فلسفه مباني اصول نظام ولايـت، قـم، تـدوين: دفتـر فرهنگسـتان       27-13، ص 1386

  )  41و  28، ص 1386، 1علوم اسلامي، ج
ايي كه حركت و تكامـل را مبتنـي بـر نسـبيت اسـلامي تعريـف        فلسفه شدن: فلسفه .1

فلسفه عبارتند از: تغاير في الجمله، تغييـر  كند. اصول بديهي و غير قابل انكار در اين  مي
 في الجمله، هماهنگي في الجمله،  

                                                                                                                                        
سـاز تأسـيس دفتـر     گيـري ايـن مسـئله ايجـاد كـرده بـود، زمينـه        ها كه تكاپوي جدي براي پي و تعطيلي دانشگاه 1359

گيري مسئله انقـلاب فرهنگـي آغـاز     فرهنگستان علوم اسلامي شد. مرحوم حسيني، سيري ويژه و بلند مدت را براي پي
هـاي فرهنگـي اعـم از     منظور از تشكيل اين دفتر، انجام فعاليت«: استمجموعه چنين  ايناوليه  ةنام اساسعبارت  نمود.

ــافتن آن مــي   » باشــد. تحقيقــاتي و آموزشــي و ارشــادي جهــت تبيــين كيفيــت اداره اســلامي امــور و شــيوه جريــان ي
 )14ص، دريك نگاهقم دفترفرهنگستان علوم اسلامي (

  بندي كرد: توان در چند محور دسته در اين مدت را مي فرهنگستان دفترترين محورهاي پژوهش  اساسي. 1
ه نظـام  هاي موجود تا دستيابي بـه فلسـف  ه روش شناخت و منطق فلسفه چگونگي اسلامي: نقد و بررسي مباني فلسف

  ولايت (اصالت فاعليت).
هاي تحقيـق و ابـزار اصـلي     سازي مفهومي و عيني كه پاية هماهنگي روش روش و منطق عام: دستيابي به روش مدل

  جريان هماهنگ فرهنگ و معارف ديني در توليد دانش و سپس در برنامة توسعة اجتماعي است.
هـاي تكامـل روش تفقـه در     فلسفه اصول فقه حكومتي: بررسي مبـاني روش اجتهـاد تـا دسـتيابي بـه زيـر سـاخت       

  .اعيپاسخگويي به نيازهاي حاكميت اسلام بر روند توسعه و مديريت اجتم
هاي روش توليد معادلات علمي در حوزة علوم پايه، تجربـي و   فلسفهروش توليد علم اسلامي: دستيابي به زيرساخت

 .انساني مبتني بر معارف اسلامي و در جهت رفع نيازهاي جامعه و نظام اسلامي
ريـزي و مـديريت    برنامـه سـازي در   هاي الگوي مـدل  ريزي اجرائي: دستيابي به زيرساخت سازي در برنامه وش مدلر

 .هاي اسلامي توسعة اجتماعي مبتني بر اهداف و ارزش
هاي اوليه و سپس تكاملي و تأسيسـي دفتـردر تحليـل     تطبيق روش در موضوعات عيني و اجتماعي: بكارگيري روش

وسـعة  ريـزي مـديريت ت   هاي راهبردي وكاربردي و برنامـه  موضوعات سياسي فرهنگي و اقتصادي جامعه و طراحي مدل
 .اجتماعي

هاي تأسيسي دفتر در راستاي توليـد فكـر و    هاي تخصصي: بكارگيري تخميني روش تطبيق روش در علوم و دانشگاه
دفترفرهنگستان علوم اسلامي (هاي تخصصي مانند علوم پزشكي، اقتصاد و جرم شناسي. نظريه در برخي از علوم و دانش

 )23، ص دريك نگاهقم 
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 اصالت: چيزي كه واقعيت دارد. .2

شود و ربـط بـه معنـاي ارتبـاط ميـان       ربط: هويت اشيا به روابط ميان آنها تفسير مي .3
 موضوعات امر حقيقي است.  

ي حقيقتـي اسـت   تعلق: تعلق به معناي جاذبه و ميل و كشش و اصالت تعلق به معنا .4
 كه عامل پيوستگي ميان موضوعات در يك نظام و كل متغير است.

ها و به معنـاي تأثيرگـذاري در    فاعليت: فاعليت به معناي عام، شامل همه انواع فاعل .5
خروج شي از وضعيت فعلي به وضعيت جديد است. فاعل به دو دسته فاعل بالاستقلال 

لاسـتقلال در اعمـال فاعليـت بـه هـيچ فاعـل       شود. فاعـل با  و فاعل بالاضافه تقسيم مي
ها اعـم از   ديگري مقيد نيست و فاعليت مطلقه ربوبي دارد. فاعل بالاضافه، به ساير فاعل

شود. فاعليت تبعي، تنهـا يـك كـاركرد دارد؛ ماننـد:      هاي تبعي و تصرفي اطلاق مي فاعل
خودكـار و فاعـل   صندلي كه تنها به عنوان يك صندلي توانايي دارد؛ نه بـه عنـوان يـك    

هـا دارد؛ ماننـد:    تصرفي، توانايي بالا و پايين آوردن رتبه خود را نسبت بـه سـاير فاعـل   
 قرار گيرد. ها تر از ملائكه يا حيوان تواند بالاتر يا پايين فاعليت انسان كه مي

ولايت: ولايت به معناي سرپرستي و هدايت مولي يا فاعل بالاستقلال نسبت به ساير  .6
 است. الاضافههاي ب فاعل

هـاي مـادون و تقـوم،     توسعه و تقوم: توسعه، نتيجه فاعليت فاعـل مـافوق در فاعـل    .7
 هاست. ها به فاعل بالاستقلال و ساير فاعل وابسته بودن فاعليت فاعل

  
  علم دينيضرورت توليد 

بـدان پرداختـه   فرهنگسـتان  بحث علم ديني از محورهاي مهم و اساسي است كـه دفتـر   
شناسـي   شناسي و دين شناسي و علم ديدگاه، نيازمند توجه ويژه به غرباست. تبيين اين 

  اين مجموعه است.
  

  شناسي فرهنگستان غرب
، شناخت ماهيـت و حقيقـت پنهـان و    ضرورت پرداختن به مقولة علم دينيبراي كشف 
سـازي   دوره طولاني استبداد ديني و تكيهلازم است. رنسانس، زاده گذراندن  آشكار غرب

كه بستري براي ايجاد تمدن جديد در مغرب زمين گشت و  است يسا در غربارباب كل
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بينيم. تمدن ظهـور يافتـه در    ما امروز آثار و نتايج اين تمدن را در اعماق زندگي بشر مي
هاي حسي را با خود بـه ارمغـان آورد    ، فلسفهدوري گزيدن از دين و ولايت ديني بستر

داشـت؛ يعنـي تـلاش بـراي توجيـه مـادي همـه        هاي مادي از انسان و جهان  كه تحليل
هاي عالم و انكار هرآنچه ماوراء ماده و متافيزيك است. روشـن اسـت كـه چنـين      پديده

هاي زندگي را تحت تأثير  گيري ها و جهت نانگاهي به جهان هستي و انسان چگونه آرم
ملمـوس   يكـي از آثـار   ،بنـابراين  دهـد.  قرار داده و آن را به امور صرف مادي تنزل مـي 

هاي بشري و تبديل آن به امور صرف مادي از قبيـل بهتـر    نادهي به آرم جهت ،رنسانس
نشـين را   جـويي و امنيـت در ايـن دنيـا اسـت؛ امـري كـه انسـان عـرش          زيستن و لذت

نشين كرده و او را تا حد يك موجود خاكي تنزل داده است.اينك ما وظيفـه داريـم    فرش
درستي بشناسيم و بـا بررسـي دقيـق،    ه تمدن غرب را بپديده رنسانس و فرزند آن يعني 

  هاي آن در امان داريم. خود را از آسيب
غرب مدرن، يك مجموعه منسجم توليد و توزيع و مصـرف اسـت. دسـتگاه توليـد     
غرب مبتني بر نظام مفاهيم اسـت. نظـام مفـاهيم بـر پايـه روش حسـي اسـتوار اسـت.         

آيد. هـر گونـه رفتـار فـرد در      ته به شمار ميساختارهاي اجتماعي، نظام توزيع در مدرني
گيرد. نظام مدرنيته، موضـوعات و   گردش ارتباطات و رفتار اجتماعيِ تعيين شده قرار مي

بخشد. اخلاق نيـز در ايـن    طلبد و ادبيات و آثار معيني را تحقق مي روابط خاصي را مي
اقامه كفر نيسـت.  شود. اين واقعيت، چيزي جز  نظام، تابعي از قدرت ارضاي شهوت مي

بر اين اساس، تمام علوم انساني و غيرانساني توليد شـده بعـد از انقـلاب صـنعتي، غيـر      
؛ دفتـر فرهنگسـتان علـوم    195-185، ص 1385قابل استفاده هستند.(حسـيني هاشـمي،   

  )    97، ص 1380اسلامي، 
  عبارتند از:اصول اساسي تمدن غرب 

هاسـت و چيـزي خـارج از     ود مبنـاي ارزش خ ـ ،الف:اومانيسم: به اين معنا كه انسان
  .حتي خدا، كند ها را تعيين نمي انسان ارزش

  .ب: ليبراليسم: به معني آزادي از تقيدات معنوي و رهايي از  بندگي خدا
  ج: راسيوناليسم: به معني نگاه افراطي به عقل و تكيه بر عقل مستقل از وحي.

هـاي   داعية فراگيري تمام عرصـه  ،هايي در ابتداي راه رساختيتمدن غرب با چنين ز
 ،ولـي در نهايـت   .بلكه  فقط مدعي جدايي دين از سياست بـود  ؛زندگي بشر را نداشت
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 -چه در جناح ليبرال دموكراسي و چه در جناح سوسياليزم  و كمـونيزم  -پرچمداران آن
  روي اصل ديانت و معنويت خط زدند.

لوژي را در دست گرفـت و حتـي   رهبري توليد علم و تكنو ،متأسفانه تمدن ياد شده
اين تمدن به علت فاقـد بـودن يـك     روي از آن را در پيش گرفتند. جوامع اسلامي دنباله

هـاي متعـددي بـراي     نابيني و فلسفة صحيح و نشناختن هويت واقعي انسان، بحر جهان
با اين حال، آنها تـلاش   طور كامل تحقير كرده  است.ه بشريت به ارمغان آورد و او را ب

 رويكردي كنند تمدن خود را در همه جاي دنيا گسترش دهند و چنين نشان دهند كه مي
  بهتر از ليبرال دموكراسي نيست.

اي از مراحـل تكامـل تـاريخ و حركتـي در جهـت       رحلـه م ،انقـلاب عظـيم اسـلامي   
گسترش بندگي خداوند و نفي مظاهر دنياپرستي و نقطة مقابل تمدن غرب بود. انقـلاب  

برخلاف آن چه در تمدن غرب رواج يافته، دين را به عنوان عامـل اثرگـذار در   اسلامي 
داند و معتقد است دين براي سرپرسـتي تكامـل در طـول     عرصة فرايندهاي اجتماعي مي

اي را كه عدل و ظلم و سـعادت و شـقاوت    تاريخ آمده است و بايد سرپرستي هر مسئله
نظر انقلاب اسـلامي، محـدود بـه امـور فـردي      دين از  يابد بر عهده بگيرد. در آن راه مي

نيست و براي توسعة اجتماعي بشر سخن دارد و حاكميت ديـن  بـر توسـعة اجتمـاعي     
  امري ضروري است.  

هـاي بشـري قـرار گيـرد و      در بخش توليد علوم نيز معرفت ديني بايد محور معرفت
علـم را بـا    حاكميت آن بر علوم كاربردي لازم اسـت وبـا اينكـه ديـن ميـدان پيشـرفت      

گيـري پيشـرفت علـوم را بـه      ولي حاضر نيست كه جهت ؛اردذگ گستردگي تمام  باز مي
پـذيرد و   طور خلاصه دين، شرك را در هـيچ جـا نمـي   ه ب عقل مستقل از وحي بسپارد.

پذيرد كه در راستاي بندگي خـدا و نفـي    حتي در عرصه حيات مادي نيز عقلانيتي را مي
  ولايت شيطان باشد.

توجه به آنچه گفته شد، روشن است كه تعارضي عميق ميان علم سـكولار و  حال با 
  توان بين اين دو جمع كرد. شود و هرگز نمي دين واقع مي

 ها در نقطـة مقابـل تمـدنِ    است كه از نظر شاخصه يانقلاب اسلامي نقطه آغاز تمدن
بـه   راهـي جـز دسـتيابي    ،يافته در غرب است و براي تحقق بخشيدن به اين هدف شكل

مقتضي آن است كه تعريف ما از  ،مهندسي تمدن اسلامي مهندسي تمدن اسلامي نيست.



  ۱۵  تبيين و تحليل نظريه دانش ولايي

 

يعني بپذيريم كه ديـن بـراي    ؛توسعه سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر محور وحي باشد
و  توسعه جامعه به افزايش سـد  ،توسعه فردي و اجتماعي بشر حرف دارد. بر اين اساس

بلكه به توسعة اجتماعي پرستش خداوند متعال تعريف  ،شود بيمارستان و... تعريف نمي
گوي توسعه اجتمـاعي مطلـوب    شود.پرواضح است كه ظرفيت فرهنگي موجود پاسخ مي

تحقق ايدة مذكور نيازمند فعاليـت   ،رو هاي متعددي مواجهيم. از اين نيست و ما با چالش
اجتماعي است. ما نظام  ةتوسع شدن مهندسيِ عميق فرهنگي و پژوهش در زمينه اسلامي

بايد عقلانيتي مبتني بر فرهنگ اسلامي در مقابـل عقلانيـت سـكولار ايجـاد كنـيم و بـا       
هدف ياد شده گام برداريم.بايـد ايـن امـر     افزار لازمِ سوي توليد نرمه افزاري ب جنبش نرم

روشن شود كه علوم كاربردي در بستر انحرافي رشد كرده و كاربرد اجتمـاعي آنهـا نيـز    
 ديگـر،  به عبارت .شوند به ترويج همان فرهنگ وابسته است. اين دو از هم تفكيك نمي

رنيتـه بايـد از   تري نيز دارد و بازسـازي مد  هاي عميق هاي ظاهري، لايه غرب غير از لايه
ايـن جريـان بـه     تـرِ  هاي عميـق  نه اين كه بدون اصلاح لايه ،ها آغاز شود ترين لايه عميق

  اصلاح كاركردهاي آن پرداخته شود كه نشدني است.
گوينـد   يابي انقلاب اسلامي به آن چه گفته شد، در مقابل كساني كـه مـي   براي دست

لاح قرائت ديني و عرفي كـردن آن و  زيربنا و روبناي تجدد خوب است و ما بايد به اص
دو اسـتراتژي  ،يكي از يافتگي جوامع مدرن بپردازيم پذيرش راه طي شده در مسير توسعه

  داشت:توان  ميرا 
تـوان   لذا مـي  ،پذير است امري تجزيه ،گويد: تجدد اين استراتژي مي ؛مدرنيتة اسلامي .1

م قـرار دادن ظرفيـت   هايش را گرفت و به آن آهنـگ اسـلامي داد و از كنـار ه ـ    خوبي
  گذشته با تكامل كارشناسي موجود به مدرنيتة اسلامي رسيد. معرفت دينيِ

اسـت و غيـر از    ناپـذير  تجزيه، گويد: مدرنيته اين استراتژي مي ؛ايجاد تمدن اسلامي .2
تري نيز دارد كه بايد از آنجا آغاز كرد و از سـويي   و ملموس، روح عميق يهاي كم جنبه

هم نيست و لذا مجموع آن قابل قبول نيست. به عبارتي اگـر شـما    تجدد اسلامي شدني
اش را برداشـتيد، لاجـرم فرهنـگ و روح آن را نيـز      آوري از مدرنيته، تكنولـوژي و فـن  

طـة آن را بـا   بتوانيـد را  آوري خنثي نيسـت و شـما هرگـز نمـي     زيرا فن ؛دريافت كرديد
قطـع كنيـد. مدرنيتـه يـك     جويانه است)  فرهنگش(كه فرهنگ صد در صد مادي و لذت

اش همراه هم  آوري مجموعة منسجم و درهم تنيده است و علم و فلسفه و فرهنگ و فن
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مداري است و در نتيجه علم مـدرن بـه    اش انسان و اعضاي يك پيكرند كه جان و اساس
بـه   شـد و امكـان تولـد در دنيـاي اسـلام نداشـت.       شكل كنوني فقط در غرب متولد مي

هاي انساني هسـتند و بـه منزلـة  پيكـرة       آوري تحت تأثير اراده ار و فنابز« عبارت ديگر،
منفصل يك جامعه هستند و روح  و فرهنگ آن جامعه  در اين  پيكرة  منفصل حضـور  

هـاي پنهـان  خـويش را     شود با خود لايـه  دارد و وقتي وارد فضاي اجتماعي ديگري مي
غير از زيرساخت و  ،علم«عبير ديگر: ) به ت154نظام فكري،ص، ميرباقري(»كند. منتقل مي

(ميرباقري، الـف  ». چون ايمان ياكفر، حاكم برعملكرد علم است ؛فلسفه، فرهنگ نيزدارد
  )32،ص1387

تنها راه فراروي ما براي دسـتيابي بـه اهـداف والاي     ،بنابراين ازنگاه دفتر فرهنگستان
وح شـيطاني وخبيـث   ايجاد تمدن اسلامي است و بدون آن هرگـز از سـيطره ر   ،اسلامي

تجدد و سكولاريسم وجريان ظلماني اومانيسم و ليبراليسـم كـه همـة تـار وپـود تمـدن       
ريزي تمدن عظيم اسـلامي،ايجاد   يابيم. براي پي رهايي نمي ،محقق با آن تنيده شده است

  افزارلازم و توليد علم ديني،گام اول اين بناي باشكوه و عظيم است. نرم
  نظام فكري و علم ديني

معنـي نظـام   «يابي به نظام فكري مطلوب نيز مقتضي توليد علـم دينـي اسـت.     دست
هاي يك انسان به مثابة منظومة واحدي در بيايد كـه   فكري اين است كه مجموعة انديشه

به طوري كه ترديد و تجديد نظر در هر مسئله به كـل   ،از مبناي واحدي برخوردار است
. »ا كنـد و مـورد  ترديـد و تغييـر قـرار دهـد      علم سرايت كنـد و آن را تبـديل و جابج ـ  

  )45صنظام فكري،، ميرباقري(
هـر بخشـي از    بايـد يعني  ؛اند هاي فرد و جامعه نيازمند هماهنگي بدون شك انديشه

كنـد   خوان باشد. اين هماهنگي به رفتار نيز سرايت مي ها هم منظومه فكري با ساير بخش
هـا، رفتارهـا    بـا عـدم همـاهنگي انديشـه    شـود و   و رفتارهاي فرد و جامعه منسجم مـي 

دريك جامعة ديني از منظـر معرفـت دينـي، ربـا      ،شود. مثلاً زمتناقض و ناهماهنگ ميين
حرام است ولي از منظر فرهنگ علمـي، ممكـن اسـت فرهنـگ و تفكـري  بهـره را در       

شـوند. بنـابراين در    در اين صورت تفكر ديني و علم، متنـاقض مـي   ،اقتصاد لازم بشمرد
ما نيازمند يـك   ،شود. از اين رو ه ايجاد ميام فكري بين ادراكات مختلف وحدت روينظ

توان  گونه نظام فكري را مي ،دوطور كليه نظام فكري متناسب با هدف مطلوب هستيم.ب
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  در نظر گرفت:
نظام مادي فكري كه در آن رشد اطلاعـات و دانـش در راه بسـط دنياپرسـتي و      -1
  طلبي است. لذت
فكري الهي كه رشد اطلاعـات در آن، در مسـير بسـط عبوديـت و توسـعة      نظام  -2

  تكامل بشر است.
هاي سامان يافته در هركدام از اين دو نظام  فكري چقدر بـا   معلوم است كه مديريت

دي بر محور پرستش خداوند ااند؛ مديريتي كه هدف آن انسجام ابعاد عب يكديگر متفاوت
  ادي است.نقطة مقابل مديريت م ،متعال است

جامعة اسلامي كه داراي اهداف ايماني و انساني است راهي جز توليد نظـام فكـري   
هاي محقق كنوني با دين آگاه است و از  زيرا از سويي به تناقض فرهنگ ؛ياد شده ندارد

هـاي فـردي و اجتمـاعي     سويي نگاهش به دين حداكثري است و آن را شامل همة جنبه
گر، با توجه به تفاوت عميق تمـدن مـادي و تمـدن الهـي،     بيند و از طرف دي زندگي مي

.( ر.ك پـذيرد  الگو برداري و استفادة تقليدوار از دستاوردهاي تمدن مادي را هرگز نمـي 
  )نظام فكري به:

نكته ديگر در مورد ضرورت توليد علم ديني توجه به تعـارض موجـود بـين علـوم     
انـد و   ت حداكثري جوامع انسانيمحقق ودين است. از يك سو علوم مدرن در پي مديري

از سوي ديگر ما خواستار حاكميت همه جانبه دين درحيات بشر هستيم. روشـن اسـت   
 :گوينـد  اي مي تابند. براي حل اين تعارض عده ديگري را بر نمي ،كدام از اين دو كه هيچ

معرفت ديني بايد به نفع معارف تجربي تغيير كند و راه حل عرفي كردن فقـه ومعـارف   
هاي تجربي و عقلاني بشر را بايد دينـي   معرفت :گوييم ديني است. در نقطه مقابل ما مي

(رك: كنيم. بنابر اين حل تعارض بين علم جديد و دين، مقتضي توليد علم دينـي اسـت.  
  )1387ميرباقري، ب

ماننـد ضـرورت    ،در تبيين ضرورت علم دينينيز وجوه ديگري  شايان ذكر است كه
از سـوي   توليد مفاهيم كاربردي براي حضور فعال دين در عرصه حيات اجتماعي بشـر 

  )10، ص1386دفتر فرهنگستان بيان گرديده است.(حسني و همكاران،
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  تبيين علم ديني
 ـ  تـر مـي   ، قضاوت كردن دربارة آن را آسـان يتبيين درست مفهوم علم دين نظـر  ه كنـد. ب

مفهوم اين نتيجة عدم وضوح و شفافيت  ،علم ديني يها اثبات نفي ورسد بسياري از  مي
شـناختي   شناختي، جامعه . علم ديني از ديدگاه فرهنگستان با سه رويكرد روشاستبوده 

شـناختي در صـدد توليـد     شناختي مطرح شده است. علم ديني با رويكرد روش و هستي
شناسي حاكم بـر علـوم    ششناسي الهي و نشان دادن ماترياليسم، رو علم بر اساس روش

شناختي به فرايند توليد علـم بـه عنـوان پديـدة      جديد است. علم ديني با رويكرد جامعه
كنـد   بينـي الهـي معرفـي مـي     كند و آن را تابع نيازهايِ تابع نظام جهـان  اجتماعي نظر مي

بيني مادي اسـت. علـم دينـي بـا      همانگونه كه علم مدرن، تابع نيازهاي ماديِ تابع جهان
شناختي عبارت است از دانش ديني مبتني بر فلسفة شدن يا فلسفة ولايت  ويكرد هستير

پـردازد و   اجتماعي كه به جاي بحث از چيستي و چرايي به چگـونگي تغييـر اشـيا مـي    
ــده     ــر عهـ ــي بـ ــرب الهـ ــور قـ ــر محـ ــاعي را بـ ــعة اجتمـ ــيِ توسـ ــة مهندسـ وظيفـ

  )  214-213؛ جعفرزاده، ص254-170،ص1385دارد.(پيروزمند،
م ديني به اين معناست كه اگر ولايت الهي بر فرايند پيدايش علم در همه مراتبش عل

حاكم شود، اين علم، علم ديني است و اگر جريان ولايت الهي بر فرايند پيـدايش علـم   
يعني جريان تولي و ولايتي كه در تحقـق  علـم و در پيـدايش آن حضـور      ،حاكم نباشد

، 1387(ميربـاقري، الـف  »حـق نيسـت.   ،داشـت حـق نباشـد، ايـن علـم هـم بـه نسـبت        
منـد نسـبت    ).ديني بودن علم بدين معناست كه بتواند به صورت منطقـي و روش 82ص

خود را به وحي يعني قرآن و سنت نشان دهد. البته معناي اين سخن، نقلي شدن تمامي 
علوم نيست؛ بلكه بايد منطق و حجيت علوم به تأييد نقل برسد و ولايت الهي بر جريان 

؛ 151-150، ص1387؛ همـو، ب 116،ص1387فرايند علم، حاكم شود.(ميرباقري، الف و
  )  166-164جعفرزاده، ص
تعريف، اموري چون توليد علم توسط مسلمانان يا اين اين نماييد كه در  ملاحظه مي

به عنوان مميـز   ؛كه در كدام  دسته و شاخه علوم قرار گيرد يا از چه منابعي استفاده شود
كه علم تحت ولايت الهـي شـكل    قرار نگرفته است و قوام علم ديني آن است علم ديني

 .بگيرد و چنين علمي به طور طبيعي در جهت قرب بـه خداونـد متعـال كارآمـدي دارد    
چيزي كه در علم غيرديني و سكولار هرگز مورد انتظار نيست.اما اين كـه چگونـه علـم    
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  توليد علم ديني خواهد آمد. گيرد، در بحث راه كار تحت ولايت الهي  شكل مي
فرهنگستان مدعي است كه بر اساس آنچه گفته شد، ما تا كنون علم ديني به معنـاي  

شود، علـم   ايم، حتي درآن زماني كه از آن به نام دوره تمدن اسلامي ياد مي واقعي نداشته
. علـوم  اسلامي در كار نبود؛ زيرا بين علم و دين در آن موقع ارتباط منطقي در كار نبـود 

كه صبغه ديني دارد) علوم مسلمانان است نـه علـوم اسـلامي (علـوم در      محقق(آن بخش
هاي اسلامي پديد آمده باشـد) و   هاي مسلمان نه علومي كه با مباني و روش نادست انس

شود و در اين ميـان تنهـا علـم فقـه      اين مطلب حتي علوم رايج حوزوي را نيز شامل مي
هاي علم ديني برخوردار است. مهم اين است كه بـدانيم   است كه تا حدودي از شاخص

صرف رشد علم در دامن مسلمانان براي اسلاميت علم كافي نيسـت، بلكـه بايـد اسـتناد     
هاي لازم بـراي اسـلاميت علـم     رو لازم است شاخص منطقي به دين داشته باشد، از اين

در «گويـد:   ره چنين ميدر اين بابرخي از صاحبنظران فرهنگستان  مورد توجه قرار گيرد.
شوند، بهتر است به جـز فقـه، ديگـر     بين علوم موجود كه به نام علوم اسلامي ناميده مي

  )234، ص1387(ميرباقري، ب». نه علوم اسلامي ،علوم را علوم مسلمانان بناميم
و تـا رسـيدن بـه     برنـد  در فضاي فاقد علم ديني به سر مـي جوامع اسلامي اكنون كه 

از نگاه فرهنگستان،  ،رو ، تنها گزينه پيشوجود دارد ليد علم ديني فاصلهتمدن الهي و تو
 .است زندگي متجددانه در حد اضطرار و با رعايت جانب احتياطپذيرش 

 متوقف بر تصور دقيق آن اسـت  ،هرگونه حكم دربارة علم ديني شايان ذكر است كه
به اختصار سـخن رفـت؛    و گرچه در باره چيستي علم ديني از ديدگاه دفتر فرهنگستان،

به شناخت  -است» دين«و » علم«مركب از دو كلمة كه -علم دينيتر  لكن شناخت دقيق
تر حقيقت دين و علم از ديدگاه ايـن دفتـر، توقـف دارد كـه بـه شـرح ذيـل بيـان          دقيق
  شود: مي
  

  شناسي فرهنگستان دين
اينها سؤالاتي اسـت كـه     ؛دين چيست؟ قلمرو آن كدام است؟ انتظار از آن چيست؟ و...

آيد و تا پاسخ روشني در رابطه با ايـن سـؤالات    در بدو نظر در رابطه با دين به ذهن مي
نظرياتي در رابطه بـا انتظـار از ديـن و     .نيابيم، مفهوم علم ديني نيز ناشناخته خواهد ماند

تبيـين  ان ديدگاه فرهنگستگردد و سپس  اختصار بيان ميقلمرو آن ارائه شده است كه به 
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  .شود مي
گويند هيچ احتياجي به دين نيست و ملـزم كـردن    عدم انتظار از دين: ماديون مي -1

در رشـد و توسـعه جامعـه اثـر      ،مردم به تبعيت از دستورات مربوط به صدها سال پيش
  منفي دارد.

دين بيانگر احكام سـمبليك در امـور فـردي و معنـوي اسـت. فـردي در مقابـل         -2
كنـد.   محدوده ديـن را معـين مـي    ،اين قيد .وي در مقابل مادي قرار داردو معن ،اجتماعي

هاي ديـن اسـت و نشـان از حقيقـي نبـودن       بيانگر ماهيت گزاره نيزسمبليك بودن دين 
  دستورات آن دارد.

بيانگر احكام حقيقي در امور فردي و معنوي است. تفاوت اين ديـدگاه بـا    ،دين -3
  شمرد. يني است كه آنها را حقيقي ميديدگاه قبلي در ماهيت تعاليم د

گر احكام حقيقي در امـور فـردي و احكـام اجتمـاعي از طريـق تنفيـذ        بيان ،دين -4
حقيقي و محدود به امور فردي و معنـوي   ،اين ديدگاه قبول دارد كه دين. فقيه است ولي
سـلام  ها به هيچ وجه بـا ا  ناپذيرد كه رفتار اجتماعي و زندگي مادي انس لكن نمي ،است

شناس در رأس  نظـام   ارتباط نداشته باشد و لذا اين كمبود را با قرار دادن يك رهبر دين
  كند. سياسي جبران مي

تواند به اين ترتيب بـين دو مطلـب جمـع نمايـد: دخالـت       اين گروه به نظر خود مي
دادن دين در صحنه اداره جامعه وايجـاد نكـردن انتظـاري جديـد نسـبت بـه ديـن كـه         

  پاسخگوي آن باشد. تواند نمي
دفتـر  اين هاي ياد شده مورد قبول دفتر فرهنگستان نيست وآنچه  هيچكدام از ديدگاه

بيـانگر احكـام حقيقـي در امـور فـردي و       ،پذيرد ايـن اسـت كـه ديـن     در اين رابطه مي
اجتماعي است. از نظر آنها دين بايد روابط عدل و ظلم را بيان دارد و تا هركجـا چنـين   

.اسـتدلال ايـن نظريـه مبتنـي بـر دو      دارد رووقوع داشته باشد، دين حضروابطي، فرض 
  :است مقدمه

  الف: دين براي سرپرستي تكامل در طول تاريخ آمده است.       
عد و رها كردن ساير ابعـاد يـا اعمـال سرپرسـتي در     ب: با اعمال سرپرستي در يك ب

سرپرستي همه جانبه واقـع  ها،  ناخاص و رها كردن مردم در ساير زم يك مقطع تاريخيِ
  شود. نمي
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اي را كه عدل و ظلـم در آن راه داشـته و    دين بايد سرپرستي هر مسئله :نتيجه اينكه 
اي از حيـات   هيچ حـوزه  ،در سعادت و شقاوت مردم دخيل است بدست گيرد؛ بنابراين

رة ادراك و فهم كه تحت تأثير اراده و اختيار انسان اسـت) از گسـت   ةبشر (از جمله حوز
  )27، ص1376(پيروزمند، دين خارج نيست.

جريان ولايـت خـداي متعـال و سرپرسـتي او      به اعتقاد دفتر فرهنگستان، باطن دين
نسبت به كمال و قرب است كه در مرتبـة نازلـه در يـك سلسـله دسـتورات اخلاقـي و       
اعتقادات و دستورات عملي تجلي و ظهور پيدا كرده است كه اينها مناسـك دينـداري و   

(ميرباقري، ناســـك جريـــان ولايـــت خـــداي متعـــال دركمـــال و قـــرب هســـتند. م
  )81،ص1387الف

  
  علم شناسي فرهنگستان

نظام مفـاهيم كـاربردي در جهـت    : «عبارت است ازاز نظر دفتر فرهنگستان تعريف علم 
تعبير كاربردي بودن در اين تعريف، تنهـا بـه   ). 153، ص1376(پيروزمند، »مادي يا الهي

زيرا  ؛شود بلكه كلية علوم را شامل مي ،شود ي اطلاق نميمده از علوم حسنتايج بدست آ
مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت حل مشكلات و رفـع نيازهـاي بشـر هسـتند.طبق ايـن      
تعريف، پرستش خداوند متعال، منحصر به مناسك عبادي خاص نيسـت و حتـي علـوم    

تـرين معيـار در    مهـم  ،رو از ايـن اي براي اطاعت يا عصيان خداوند  متعال هستند،  وسيله
بـا ايـن    .بندي علوم، سهم تأثير هركدام در توسعة پرستش اجتماعي خداوند اسـت  طبقه
نيازهـاي   يگـو  يابد و آن اينكه علم بايد پاسـخ  انتظار از علم نيز جواب خود را مي ،بيان

  علمي و معرفتي بشر در طريق پرستش  باشد.
كند و  برآن تأكيد ميفرهنگستان ت كه دفتر داري علوم ازنكات مهمي اس بحث جهت

در واقع اساس تقسيم علوم به اسلامي وغيراسلامي است، به اين معني كه ما هرگز علـم  
علـوم   . از اين رو،هميشه داراي جهتي خاص (الهي يا غيرالهي)اند ،خنثي نداريم و علوم

را متناسـب بـا    دار تمـدني جهـت   ،كنوني كه با مديريت غيرمسلمانان تحقق يافته اسـت 
ويژگي  ،تواند در اين تمدن هاي خود به وجود آورده ولذا يك مسلمان موحد نمي انگيزه

ريـزي   مقتضي پـي  ،هاي شناخت قرار دهد. اين ويژگي علوم ايمان را دركنار ساير مؤلفه
يـابي بـه علـم دينـي هرگـز در       هاي الهي است و بـدون دسـت   علومي متناسب با انگيزه
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توان به ايجاد يك تمدن ديني اميدي داشت. توجه بـه ايـن    وني نميچهارچوب علوم كن
نكته لازم است كه باوجود تأثيرگذاري اراده بر ادراكات بشري، سـهم تـأثير آن درهمـه    

تر است ودر مواردي كه در  موارد يكسان نيست؛ مثلاً تأثير آن در ادراكات حسي ضعيف
 ،انسـان  ةاراد ،ر است،ولي در هر حـال ت حضور اراده روشن ،شود پردازي مي علمي نظريه

  مؤثر است. ،هم در چرايي فهميدن وهم در چيستي فهميدن
تأثير انگيزه و دخالت آن در فراينـد فهـم و    ،تحليل ماهيت تكنولوژيكتاب نويسنده 

عامـل اصـلي در جهـت توليـد علـم و       ،آيا كنجكاوي بشر«كند:  ادراك را چنين بيان مي
كه رفع نيازهاي اجتماعي انسان مهمترين  مؤلفه بـراي  روي   تكنولوژي بوده است يا آن

هاي طبيعي  بوده است؟... اگر چه نبايد نقش عمـده كنجكـاوي    مندي آوردن او به قانون
گـاه بـه    اي هـيچ  اما چنين مؤلفه ،اي از زندگي اجتماعي او ناديده گرفت بشر را در دوره

زندگي اجتماعي او به ايفـاي نقـش   عنوان يك عامل محركدائمي در طول تاريخ  بشر و 
تـرين محـرك انسـان را     توان در زندگي اجتمـاعي مهـم   مي ،نپرداخته است ... از اين رو

احساس ضرورت در رفع نيازهاي مؤثر اجتماعي دانست... احساس دروني انسان را بـه  
خواند ... سلسله جنبـان ايـن حركـت     ايجاد يك منظومه از علوم و قوانين طبيعي فرا مي

توان ادعـا كـرد    ترديد مي عميق علمي نيز چيزي جز انگيزة دروني نبوده و نيست؛ لذا بي
». توانـد جـداي از انگيـزه  بشـري  تعريـف شـود       كه  توليـد  علـم  و تكنولـوژي نمـي    

  )230،ص1383(رضايي،
بر اساس مبنـاي  ؛ داند معنا مي ادراك گسسته از اراده و انگيزه را بي ،دفتر فرهنگستان

توان قوانين طبيعي را در  نمي.بنابراين، »العلم هو الاشراف التصرفي«توان گفت  مي ،ايجاد
ها معنا كرد و چون چنين است لذا محصولات و قـوانين در   بريده از نظام اراده ،اين نگاه

هـا   نظـام اراده  ،بر اساس مبنـاي ايجـاد   د.شون اي خاص متولد مي مرحله پيدايش به گونه
حق و باطل نه به عنوان امـور عـارض    ،رو از اين ؛ها هستند نسبتمحور تكون قوانين و 

ملاك صحت و سقم علوم  ديگر،به بيان  .بلكه در ذات آنها نهفته است ،بر قوانين طبيعي
  )260،ص1383(رضايي،بشري، حق و باطل و نه تطابق و عدم  تطابق با واقع است.

است و فهـم را از فـروع اراده   فرهنگستان معتقد به تقدم اراده بر فهم  ،خلاصهبطور 
فهـم   .كنـد  ا نور وظلمت تقسيم مييو  ،معرفت را به حق و باطل ،داند واز اين جهت مي

ضـلالت و جهـل اسـت.ادله     ،نور و حق، فهم مبتني بر تقواي در فهم است وعلم مدرن
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اسـت. اينـك    داري علوم بيان گرديده جهتبر فرهنگستان ن دفتر امختلفي ازسوي محقق
  كنيم: دليل اشاره ميبه دو 

  شود: روشن ميمقدمهذيل اين استدلال با توجه به چند  دليل اول:
رفع نيازهاي بشر، عامل به وجودآمدن روزافزون محصولات بشري شده است وهـر   .1

نيازها و در نتيجه محصولات بشري توسعه يافته است. توليـد محصـولات بـا     ةروز دامن
و آن  هسرعت بيشتر وكميت بالاتر وكيفيت بهتر و هزينه كمتر، نيازمنـد تكنولـوژي بـود   

سـان بـين نيازهـاي بشـري و محصـولات و       .بديناست نيز نيازمند پشتوانه وسيع علمي
مـا از نيازهـاي بشـري بـه توليـد علـوم       رابطه نزديكي برقرار اسـت و  ،تكنولوژي و علم

  رسيديم.
بلكه ما با يك نظام نيازها مواجهيم كه از هم بريـده   ،نيازهاي ما مستقل از هم نيستند .2

نيستند و بايد با  توانايي محدود براساس تعيين اولويـت و بـه نظـام درآوردن آنهـا، بـه      
  نيازهايي كه لازم تر است بپردازيم.

اي جامعه اسلامي و الحادي متفاوت است. جامعه توحيدي ه نظام نيازها و حساسيت .3
تمام همتش برآن است كه هر چه بيشتر بندگي خداوند انجام گيرد و در مقابـل جامعـه   

  شود. ش در دنياپرستي و توسعه لذات مادي خلاصه ميتتمام هم ،غيرتوحيدي
ناسب بـا  محتاج محصولات و تكنولوژي وعلوم مت ،درنتيجه هركدام از اين دو جامعه .4

  )7-1ص ،1373(پيروزمند، خود هستند.
ت علـم حضـور دارد و فهـم انسـان بـر اسـاس       حقيق ـاراده و اختيـار در   دليل دوم:

ها(كه امري مسلم و قطعي اسـت)در   داري اراده در نتيجه جهت .شود اش حاصل مي اراده
بـه نظـر   «به تعبير برخي از شارحان فرهنگسـتان:  نهد.  ها تأثيرمي داري فهم وادراك جهت

بنده در ماهيت علم، اراده  حضور دارد... عقلانيت يك قوه  اسـت و تحـت اراده عمـل    
  )29،ص1387. (ميرباقري، الف»كند،كيف اراده در كيف فهم حضوردارد مي

 ،داري علـوم بيـان شـده اسـت     ممكن است اشكال شودكه آنچه به عنوان دليل جهت
داري  رسـاند ودلالتـي بـر جهـت     ثبات ميداري توليد وكاربرد علوم را به ا حداكثر جهت

ولـي  ، شـوند  نفس علم ندارد، يعني علوم براي مقاصد خاصـي توليـد و بكارگرفتـه مـي    
باعث اختلاف توصـيف از يـك پديـدة     ،هاي مختلف توان ادعا كرد كه وجود انگيزه نمي

  شود. واحد مي
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هـايي   ها، حساسيت : انگيزهكند تواند فرهنگستان چنين بيان مي اين اشكال را ميپاسخ 
گيرد و هر چه بخواهد در ذهـن   ها قرار مي كند كه بين انسان و  واقعيت در فرد ايجاد مي
بايد از اين فيلتر عبور كند كه داراي  قالب خاصي  اسـت و اشـياء بـا      ،انسان نقش ببندد

  كند. شكل خاصي از اين  فيلتر عبور مي
معيـار   ،ورزد ه و بـر آن تأكيـد مـي   كي از مباحث مهمي كه فرهنگستان بدان پرداختي

صحت يا بطلان  معرفت و به عبارتي حقانيت و بطلان علوم است.دفتر فرهنگسـتان در  
كاشفيت از واقع است بـه   ،گويد:معيار متداول در صدق و كذب علوم اين باره چنين مي

 ـ  كهچيزي جز كشف از واقع  نيست  ،هاي علوم اين معنا كه رسالت گزاره ا اگر مطـابق ب
گونـه تعريـف شـد، تـأثير      كاذب است. اگر علم ايـن  .آن باشد، صادق و با عدم مطابقت

وصـف قضـاياي علـوم     ،معني خواهد شد و صدق و كذب ها بر علم بي ها و اراده انگيزه
مقـوم اصـلي    فرهنگستان، شود و ديگر علوم ديني و غيرديني نداريم.اما در نگاه دفتر مي
به  كند. معيار صحت علم از تطابق به حق و باطل تغيير مي اختيار است و در نتيجه ،علم

. كشـف نيسـت   ،خواهيم ديد اصولاً علـم  ،اگر هويت علم را بررسي كنيمعبارت ديگر، 
علـوم هـم    ،هاي مختلف هستند.بر اين اسـاس  انگيزه ةصورت توسعه يافت ،علوم مختلف

گوينـد انگيـزه از    مـي  ها هستند. اين كـه برخـي   تابع انگيزه ،در اصل وهم در شكل خود
هاي اصـالت مـاهيتي پـر شـده      انگيخته جداست، به اين دليل است كه ذهن آنها با بينش

كنند، نه در قالب يك سيستم ومـدل.   بينند و بررسي مي است و امور را مستقل از هم مي
ــر فلســفي  ــتان] در تفك ــا وانگيختــه  انگيــزه [فرهنگس ــه هــم گــره      ه ــا كــاملاً ب ه

 )223، ص1387(ميرباقري، باند. خورده

نه  ،وصف اولي و اصلي معرفت است ،طبق اين نگاه، عبادت و طغيان و حق و باطل
ودر نتيجه علوم بر اساس صدق و كـذب يـا مطابقـت و عـدم مطابقـت       ،صدق و كذب
شوند؛ به اين معني كه فهم انسـان   شوند، بلكه بر اساس حجيت سنجش مي سنجش نمي

(اسـتناد بـه   اي سامان يابـد كـه بـه حجيت    و عمل فهم  به گونهبايد داراي حجيت باشد 
يعني  ؛شود كشف، معيار تبعي و ثانوي مي ،منتهي شود.البته در اين صورت ولايت الهي)
بلكه طريق به وقـوع   ؛طريق به واقع نيست ،ولي يقين .رسد فهم به يقين مي ،در اين نگاه

بـدون يقـين جـاري     ،انسـان  ةت. ارادطريق عمل و وقوع اس ،يقينبه تعبير ديگر:  است.
ولي اين يقين كه طريق وقوع است، يا از طريق تبعيت از خـداي متعـال پيـدا     ؛شود نمي
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يا از طريـق معصـيت     ،شود شود يعني عبادت با آن واقع مي شود كه حجت و حق مي مي
  )84.(ميرباقري، نظام فكري،صشود واقع مي

  است: بدين شرح بيان شدهفرق اين دوگونه نگاه 
منطق كشف حتي بـر منطـق حجيـت حـاكم      ،دانند در فرهنگي كه كشف را اصل مي

يعني شـما در   ؛شود شود... اما در نگاه دوم، منطق حجيت بر منطق اكتشاف حاكم مي مي
رسـد و اگـر تقـواي     به حق مـي  ،اگر انسان تقواي فرهنگي داشت :گوييد مقام كشف مي
شما در علم اصول پايگـاه حجيـت    ،لذا بر اين اساس .رسد به باطل مي ،فرهنگي نداشت

گردانيـد. نتيجـة    را به تسليم بودن به ولايت خداي متعال و به تقـواي فرهنگـي بـر مـي    
حجت است چـون   ،مطلق يقين ،شود... بر اساس نگاه اول نظام يقين مي ،تقواي فرهنگي

اس ايـن نگـاه،   كاشف از واقع است و دستگاه حجيت بايد به كشف برسد... ولـي براس ـ 
( ميربـاقري، نظـام   فلسفه هم بايد به تبعيـت از خـداي متعـال برسـد تـا حقـاني شـود.       

 )83فكري،ص

  
  علم ديني هگستر

اين جريـان  گسترة علم ديني از مباحث مهمي است كه فرهنگستان به آن پرداخته است. 
معتقد به جامعيت دين ودين حداكثري است و دليل آن هم اين است كه توحيـد   فكري

اي خالي از آن نباشد. هرجا اراده  بايد بر سراسر عرصه حيات سايه بيفكند و هيچ عرصه
مطلق وشامل  ،حاضر و تابع ارادة الهي باشد. ربوبيت الهي ،بايد دين ،كند انسان عمل مي

نابراين بشر بايد در فرايند تعقل وادراك نيـز مناسـك   هاي حيات بشر است. ب همه عرصه
هـاي وجـودي خـويش     جا آورد وربوبيت مطلق الهي را در تمام سـاحت ه عبوديت را ب

  بگستراند.
پرستش نفس است كه شرك است ومطلقاً جايز نيسـت. بنـابراين    نيزنقطه مقابل آن 
يـزي بـه نـام    مقتضـي حـداكثريت ديـن اسـت و در ايـن نگـاه چ       ،اطلاق كلمه توحيـد 

ــداريم و اصــلاً معقــول نيســت كــه ربوبيــت و ولايــت الهــي واگــذار    منطقــه الفــراغ ن
  )243(ميرباقري، نظام فكري،صشود.

ادراكـات بشـر را شـامل     ةقلمرو علم دينـي از نگـاه ايـن مجموعـه، هم ـ     از اين رو،
حتي قضاياي شخصي درونـي   ي،شود؛ اعم از علوم پايه و تجربي و انساني وبه تعبير مي
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 ،كـه مقصـود از ايـن سـخن     بايد توجه داشـت شوند. البته  نيز متصف به حق و باطل مي
تحت ولايت ديـن توليـد    ،نقلي كردن همه علوم نيست، بلكه به اين معنا است كه علوم

اي از ادراك بشر نيست كـه از حـوزه ديـن     هيچ حوزه«پس  شود و حقانيت داشته باشد.
ه در حوزه علومي كه مستقيماً به دين منسوبند كه عبارتنـد از حكمـت و   خارج باشد چ

پذير و خطاپذيرند و چـه در   عرفان و فقه و چه در حوزه علوم كاربردي باشد كه آزمون
دسته ادراكات يا در جريان ولايت حق  سهسازي براي اداره عينيت باشد. هر  حوزه مدل
 ،بنا براين همه علـوم  ؛اند و يا اين كه التقاطي شوند و يا در جريان ولايت باطل توليد مي

اي كه مورد تجزيه و تحليل   هرگزاره«). 30،ص1387(ميرباقري، الف»اند ديني يا غيرديني
هـا يـك فلسـفه و فرهنـگ      شود هرچند يك معادله كاربردي، حتماً در دل ايـن  واقع  مي

و  غيردينـي  مشـخص    وجود دارد كه اگر تجزيه و تحليل شود تمايز بين  علـم دينـي    
گوييم يا علم است  بل مي ،گوئيم مطابق واقع است يا نه ما نمي«). 25(همان،ص»شود مي

و الا جهل است و لـو دانـش تجربـي و     ،علم است ،اگر در جهت عبوديت بود ؛يا جهل
  )26(همان،ص »كارآمد باشد

ممكـن   لكـن آن چـه   باشد؛پذيرفتن اين سخن در علوم انساني چندان دشوار نشايد 
، شمول اين حكم نسبت به علوم تجربي طبيعي اسـت. از نظـر   باشد است سؤال برانگيز

علـوم نيسـت و علـوم تجربـي نيـز      از فرهنگستان فرقي در اين مطلب بين اين دو دسته 
شود.دليل بر اين مدعا  همسان علوم انساني، به ديني و غيرديني و حق و باطل تقسيم مي

  :رار استاز نظر فرهنگستان از اين ق
منحصرنبودن طريق تجربه به يك راه: يعني در بررسي يك موضـوع، از   اول: مقدمه

گونه نيست كـه بـه صـرف     توان به نتيجه رسيد، لذا اين هاي محاسباتي متفاوتي مي شيوه
  ه راه همين است و بس.گفت كتجربي بودن مسئله بتوان 

كـه دانشـمندان    مـواردي تـوان از تحقـق    معيار صحت نبودن وقوع: نمي مقدمه دوم:
اند، نتيجـه گرفـت كـه روابـط و اطلاعـات پديدآورنـدة آن        بيني كرده علوم تجربي پيش

تـوان   پرواز كردو غيـره نمـي  كه پل ساخته شد يا هواپيما  مثلاً: از اين ه است.صحيح بود
زيرا در دنياي ما غلـط هـم قابليـت وقـوع دارد و الا دنيـا دار       حقانيت را نتيجه گرفت؛

ان و تكليف نبود و اگر به هيچ وجه امكان نافرماني خداوند در زمين نبود، دروغ و امتح
بندگان چگونه  ،صورت اينغير در و تهمت و ظلم و استكبار و... قابليت وقوع نداشت؛ 
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شدند؟ بايد دو راه اطاعت و عصيان براي عباد باز باشد و بـا اختيـار يكـي را     امتحان مي
امور قهراً صـحيح   ةاند، بازخواست شوند. اما اگر هم ه برگزيدهبرگزينند تا نسبت به آنچ

  پس غلط هم  قابليت وقوع  دارد. ؛شد، امتحاني در كار نبود و مورد رضاي حق واقع مي
با در نظر گرفتن اين دو مقدمه، استبعادي كه معمولاً در اذهان وجود دارد كه نسـبت  

  )46،ص1373(پيروزمند، رود. توان ترديد كرد، از بين مي به علوم تجربي نمي
كننـد،   گي انسان فعاليـت مـي  دعلوم تجربي غالباً براي ايجاد تسهيل در زندليل ديگر:

جواب واضحي  ،حال انسان چيست و تسهيل در  زندگي او يعني چه؟ اگر علوم تجربي
تواند به كار خود ادامه دهد از سـويي علـوم    نمي ،براي اين سؤال در اختيار نداشته باشد

ها عاجز است و دست خود را به سوي علوم انسـاني   گويي به اين سؤال جربي، از پاسخت
گويي  جواب چگونگيكند. معلوم است كه موحد و مشرك و كافر بودن فرد در  دراز مي

به اين سؤال تأثير دارد. مجموعه نيازهاي جامعه انساني و الحادي، دو نظام مجـزا اسـت   
جربي اسلامي و غير اسلامي (به خاطر تفـاوت اصـول   تفاوت علوم ت ،و بر همين اساس

  )50. (همان،صشود موضوعه هركدام) روشن مي
  

  راهكار توليد علم ديني
ا توليـد  ي ـصرف ارتباط مفهومي و معرفتي و  ،روشن شد كه براي اسلامي بودن يك علم

بلكه بايد يـك رابطـه متـديك و منطقـي وجـود       ؛كند آن به دست مسلمانان كفايت نمي
(ميربـاقري،   داشته باشد؛ يعني نظام معارف به شيوه منطقي بـه وحـي اسـتناد داده شـود    

گاه ديني خواهد بود كه به حجيت برسد و هماهنگ با وحـي   .علوم آن)233،ص1387ب
  .تحت سرپرستي وحي توليد شود ه وهاي آن از دين گرفته شد باشد و مباني و روش

در گام اول بايـد احسـاس ضـرورت ايـن انقـلاب علمـي در عرصـه فـردي و         ولي 
اجتماعي ايجاد شود تا در نتيجه يك جسارت روحي و رواني مبتني بر ايمـان دينـي در   

درگام بعدي و  يد و به يك ساختارشكني در عرصه علم بينجامد.آافراد جامعه به وجود 
توليد و رشد علـوم را هـدايت كنـد. ايـن     اي فلسفي و ديني تأسيس شود كه  بايد شبكه

قدرت رهبـري علـوم    ،فلسفه بايد از يك سو مستند به مباني ديني باشد و از سوي ديگر
را داشته باشد. براي اين كه اين فلسفه را در حـوزه عمـل جـاري كنـيم بايـد از دل آن      

 ؛بيين كنـد يادشده را در حوزه علوم كاربردي ت ةمنطقي را استخراج كنيم كه جريان فلسف
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. سـازد هاي مختلف علـوم را هماهنـگ    يعني منطق ماده و منطق صورتي كه بتواند حوزه
كند) و منطق اسـتناد، بـه    پس از توليد منطق پايه(كه شيوة تفكر و كاركرد را هماهنگ مي

هـاي   مجموعه پـژوهش  ،رسيم كه با محوريت دين طراحي شبكه تحقيقات اجتماعي مي
  رساند. مياجتماعي را به هماهنگي 

اي  به اعتقاد ما، مرحله« :گويد ميافزاري چنين  كتاب مباني نظري نهضت نرمنويسنده 
  از پژوهش كه لزوماً بايد طولي انجام گيرد، عبارت است از:

ريزي فلسفه عامي كه قدرت تفسير تغيير و حركت را بـر اسـاس انديشـه دينـي      پايه .1
  داشته باشد.

  بر فلسفه ياد شده. ريزي فلسفه علم ديني مبتني پايه .2
سازي كلان نظام علمـي   ريزي روش عام تحقيق و توليد علم كه قدرت هماهنگ پايه .3

هـاي   هـاي خـاص در حـوزه    سازد.پس از اين روال، طبيعي است كـه روش  را فراهم مي
اي، تحقيقات توليد انبوه علم ديني انجـام   مختلف علوم تأسيس شود و با مديريت شبكه

( ميربـاقري،  آيـد.  سوم، امكان انجام تحقيقـات مـوردي فـراهم مـي    گيرد. پس از مرحله 
 )219،ص1387ب

دفتر فرهنگستان، توليد علم ديني را در سه مرحله كوتاه مدت و ميان مـدت و بلنـد   
گويي جامعه علمي به نيازهاي  دهد. مرحله نخست(كوتاه مدت)، پاسخ مدت پيشنهاد مي

مرحلـه دوم(ميـان مـدت)، بـازخواني و      بومي اجتماع و موضوعات متناسب با آنهاست.
هاي علمي با متدلوژي غالب دنياي معاصر اسـت. علـم    ها و فرضيه تجديد نظر در نظريه

آيـد؛ بنـابراين، سـازوكار     ديني در مرحله سوم(بلند مدت)، در دامـن جامعـه پديـد مـي    
يابي به علم ديني، ديني شدن جامعه ديني اسـت. مقصـود از دينـي كـردن دانـش،       دست

هاي وحياني است. استناد علم بـه ديـن    واسطه به آموزه ستندسازي علوم، باواسطه يا بيم
يابد. فرايند مرحله سـوم از   در سه مرحلة: اهداف علم، مباني علم و روش علم تحقق مي

بـه    يـابي  فلسفي؛ دست توليد علم ديني عبارت است از: عقلانيت جديد و بازسازي نظام
يـابي بـه    و فلسفه رياضي بر مبناي عقلانيت جديـد؛ دسـت   فلسفه حيات، فلسفه فيزيك

روش عام تحقيق؛ روش يا منطق استنباط از شرع؛ منطـق توليـد معادلـه يـا روش علـم؛      
 1بخشي به نظام معرفت ديني. روش يا منطق توليد برنامه؛ و تكامل

                                                           

 www. Foec.ir: يابي به علم ديني، سايت وزمند، چگونگي دسترضا پير . ر.ك به: علي1
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  مباني علم ديني
ناختي اسـت كـه بـه    علم ديني نزد فرهنگستان مبتني بر دو مبناي مهم فلسفي و روش ش

  گردند: شرح ذيل بيان مي
  

  فلسفه شدن
دفتر فرهنگستان با گذر از اصالت وجود يا اصالت ماهيت به اصـالت فاعليـت درصـدد    
است تا تبييني از وحدت و كثرت ارايه دهد. به اعتقاد اين دفتر، تفسير ارتباط و وحدت 

كـه خاسـتگاه وحـدت    و اصل عليت با اصالت ذات متعين ممكن نيست. اصالت وجود 
؛ 60،ص1371است، قدرت تفسير كثرت نظام و تغييرات و تكامـل را نـدارد.(ميرباقري،   

  )22، ص1386دفتر فرهنگستان علوم اسلامي،
فلسـفه   دارد. نـام » اسـلامي فلسفه شدن «مبناي فلسفي در علم ديني نزد فرهنگستان،

ابزار جريان يافتن ديـن در  اي كه  عقلانيت پايه«شود:  گونه تعريف مي شدن اسلامي، اين
 )61، ص1387انديشي فلسفة شدن اسلامي، (گزارش هم». تزندگي اجتماعي اس

نامد كه قدرت امتداد يـافتن   فرهنگستان، فلسفه كنوني را فلسفه چيستي و چرايي مي
نيازمنـد فلسـفه    ،گويند براي اين هدف در عينيت جامعه و كنترل حوادث را ندارد و مي

مبـاني نظـري اسـلام در     ،است كـه از طريـق آن   »فلسفه شدن«نام آن  ديگري هستيم كه
يـد وبـه   آ عرصه مهندسي و سرپرستي اجتماع و هدايت تغييرات اجتماعي به دست مـي 

تسري دادن دامنه فلسفه به حـوزه كـاركرد اسـت كـه در      ،نقش فلسفه شدن ،تعبير ديگر
كند كـه بـدون چنـين     كيد ميشود. فرهنگستان تأ نتيجه رابطه تسخير وتفسير منقطع نمي

هـا   اي لوازم تحقق عدالت در عرصهاجتماعي را نداريم و به فرسايش ميـان ارزش  فلسفه
  شويم. هاي اداره دچار مي و روش

خواهد تغييرات اجتماعي را توضيح دهد و تحليل كنـد كـه    فلسفه عمل اسلامي مي«
. در واقـع بـر آن اسـت كـه     توان عنوان اسـلامي داد  به اين تغييرات، با چه مكانيزمي مي

. (ميرباقري، »منطق شناسايي موضوع ها وهدايت وكنترل تغييرات آنها را به دست بياورد
  )137،ص1387ب

خاص خود، قدرت ايجـاد مدرنيتـه را بـه     تمدن سكولار نيز با تكيه بر فلسفه شدنِ 
لم اسـت  دست آورد و البته آن فلسفه چون مبتني بر تحليل مادي از چيستي و چرايي عا
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اي هستيم كه مقدمـه امتـداد يـافتن ديـن در      هرگز براي ما كارآيي ندارد.ما در پي فلسفه
هـاي حسـي    اي بـر فلسـفه   سفانه تا كنون به علت نداشتن چنـين فلسـفه  أجامعه است.مت

خواهيم، ولي از اين  ديگران تكيه زديم و با اينكه تفسير فلسفي را براي كنترل عينيت مي
كاري به عينيت نداشتيم و فقط در پي تحليل نظري بـوديم و نتيجـة    امر غفلت كرديم و

برمبنـاي فلسـفه   «پـس   آن همين عقب ماندگي تاريخي در توليد علوم ديني شده اسـت. 
شدن، منطق استنباط در حوزه، منطق توليد معادله در دانشگاه و منطـق مـدل سـازي در    

 ـ  شود. تمامي پژوهش هاي اجرايي تبيين مي دستگاه ز بـا ايـن سـه منطـق هماهنـگ      هـا ني
 )247،ص1387. (ميرباقري، ب»شوند مي

  عبارتند از: ،گيرند موضوعات اصلي كه در اين فلسفه مورد بحث قرار مي
  ؛وحدت و كثرت و نسبت بين آنها .1
  ؛زمان و مكان .2
  .اختيار و آگاهي .3

هـا   البته اين سه مورد به عنوان محورهاي اصلي بحث فلسـفه هسـتند وسـاير بحـث    
، 1387انديشـي فلسـفة شـدن اسـلامي،     ( گزارش همگيرند. اين سه محور قرار ميدرذيل 

  )42ص
  

  يشناس روش
دفتر فرهنگستان در بحث روش شناسي به دنبال روشي است كه مباني بدست آمـده در  
فلسفه شدن را در علوم مختلف جريان دهد. چنين روشِ برآمده از فلسفه شدن را منطق 

كنـد تـا روش اسـتنباط، روش     ين روش و منطق تـلاش مـي  عام يا فلسفه روش نامند. ا
ريـزي را توليـد كنـد، تـا مهندسـي توسـعه        اسلامي كردن علوم كاربردي و روش برنامه

  هاي ديني شكل دهد.  اجتماعي را بر اساس آموزه
 ـ درباره شده داده احتمالات پردازش امكان كه يمنطق يعني علم روش  و مسـأله  كي

 به علم روش در. سازد ممكن را نظر مورد اهداف و اصول بر يمبتن احتمال كي نشيگز
 ـب نيا با. ميهست دهيپد رييتغ و ليتحل و فيتوص افزار نرم دنبال  روش اسـت  معلـوم  اني
 ـيد علـم  ديتول يپ در كه ما يبرا .رديگ يدربرم را علوم يها حوزه همه، علم  م،يهسـت  ين

 ـ واسـطه  با يعني باشد، نيد تيمحور با ديبا علم روش  ـ اي  ـا واسـطه   يب  و هـا  روش ني
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 اسـت،  فرهنگسـتان  نظـر  مورد كه يشناس روش در .باشد نيد از مأخوذ آن يدستاوردها
 منطـق نفي  يمعنه ب سخن نياالبته  .بود يالگوساز دنبال به يستميس و جامع نگاه با ديبا

  .است آن رساندن بلوغ به و تكامل از سخن بلكه ،ستين يكل طور بهي صور
 يجـا  ،يانتزاع ـ و يدي ـتجر نگاه كه بود نيهم غرب در يساز تمدن عوامل از يكي
 -جهتـدار  صـورت  بـه  البتـه  – را كـار  نيهم ديبا هم ما داد، يا مجموعه نگاه به را خود
 قـدرت  افتني ـ يبرا فرهنگستان. ميابي يم دست يالگوپرداز منطق به بيترت نيبد. ميبكن

 جـه، ينت در و اسـت  كـرده  دقـت  شـدن  فلسفه و روش فلسفه درباره مذكور يالگوپرداز
 اصـالت «يـا   تيولا نظامة فلسف به و بوده يكاربرد ابتدا از فرهنگستان يفلسف ملاحظات

  .است دهيرس 1»تيفاعل
  

  علوم انساني ولاييديدگاه  تحليل
  ضرورت دارد: نكتهدوتوجه به ديني از ديدگاه فرهنگستان،  پيش از ارزيابي وتحليل علم

كـه   اسـت ي متعـدد مثبـت   علم ديني، در بردارندهمطالب نظريهيكم: فرهنگستان در 
، از جمله اينكه دغدغة اصلي فرهنگستان كارآمـد كـردن ديـن در    بايد بدان توجه داشت

عرصه حيات اجتماعي بشر و سريان دادن توحيد در تمام جوانب زندگي انسـان اسـت،   
نباشد و تحـت ولايـت   اي از حيات بشر از ولايت الهي خارج  اي كه هيچ حوزه به گونه

 ،باشـد  مـي غير خدا قرار نگيرد. چنين نگاهي به دين كه ناشي از نگاه حـداكثري بـه آن   
نقطة آغاز حركـت بـه سـمت مـديريت دينـي و نفـي        ،مغتنم است. در نگاه فرهنگستان

هاي غيرديني آن است كه بدانيم سعادت بشر بـا ديـن حـداكثري گـره خـورده       مديريت
اش  ن است كـه انسـان را بـه سـعادت واقعـي و كمـال حقيقـي       است وچنين تلقي از دي

با اكتفاء به ديـن حـداقل، سـعادت وتكامـل بشـر ابتـر        در غير اين صورت،رساند و  مي
  خواهد بود.

                                                           

ابـداع نمـوده اسـت.     تي ـاست كـه فرهنگسـتان در مقابـل اصـالت وجـود و اصـالت ماه       ياصطلاح تياصالت فاعل. 1
رسانند، لذا در ابتدا اصالت ربط  ينم يشدن و عمل اسلام ةدو ما را به فلسف نياز ا چكداميفرهنگستان معتقد است كه ه

موجودات عالم تعلق  يعنيرسد،  يبه اصالت تعلق م دامهموجودات عالم كاملاً با هم مرتبطند و در ا يعنيرا مطرح نمود، 
 ـاصالت فاعل نجايبالاتر ارتباط دارند واز ا قتيحق كيموجودات به  نيا ةهم ديگو يدارند، سپس م زيو تقوم به هم ن  تي

 ـا. كنـد  يم ـ ريو اراده را بر اساس آن تفس اريو وحدت وكثرت، زمان ومكان و اخت كند يرا مطرح م در شـكل   ريتفس ـ ني
  شود. يم تينظام ولا ةبه فلسف لياش تبد افتهيتكامل 
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دوم: تأسيس اصطلاحات جديد و مبهم و نداشتن منابع كافي جهت تبيين و تشـريح  
ه تـا منظومـه فكـري ايـن     حوصلگي برخي از طرفداران اين جريان، باعث شد آنها و بي

جريان به صورت منطقي و واضح بيان نگردد. منابع منتشره، نگارنده را به تقرير و تبيين 
را شـكالات نگارنـده   اگفته كشانده اسـت. حـال اگـر دفتـر فرهنگسـتان تقريـر يـا         پيش
، بهتر است با دقـت بـه مطالـب مخالفـان     پذيرند و معتقد به صحت نظرية خويشند نمي

شناســانه يــا  نــه معللانــه و روان -فــرا داده و بــا ســعه صــدر و مدللانــهخــود، گــوش 
شناسانه به اشكالات آنها پاسخ دهند و لااقل ابهامات مطالـب خـود را بـر طـرف      جامعه

سازند. هر چند ممكن است رويكرد مدللانه نه معللانه با مبناي فرهنگستان نسـازد و بـا   
 شايسـته اسـت  ها به مباحث بنگرند؛ وليحداقل  ها بر انديشه ها و انگيزه نگرش تأثير علت

را با وضوح بيشتري بيان كنند واز نظريـة   ، مطالب خودفرهنگستان هاي علمي شخصيت
 .زدايي كنند خويش ابهام

  
  يختمعرفت شنانقد : ولا

شناختي فرهنگستان علوم اسلامي از جهات متعدد، با نقدهاي ذيل مواجه ديدگاه معرفت
  است:

انكار  هاي فرهنگستان، بحثبر ديدگاه نگارندهترين اشكال و مبنايي تريناصليالف: 
هـا  همان طور كه گذشت، اين جريان فكري، صدق و كذب گزارهصدق و كذب است. 

به هـر حـال   اند. حال سؤال ما اين است كه  را كنار گذاشتند و به سراغ حق و باطل رفته
اگـر وراي ذهـن   تي وراي ذهن هستند يا نه؟ َآيا مدعيان دفتر فرهنگستان معتقد به واقعي

 ـ، واقعيتي هست، بايد تكليف ذهن و عين را مشـخص كن آدمي معرفـت   و اينكـه آيـا  د ن
تواند بگويد مـا  نه؟ دفتر فرهنگستان نمي مطابق است يابا واقعيت خارجي،  ذهني انسان

  با صدق و كذب كاري نداريم، بلكه با اين سه پرسش مواجهند:
  ج از ذهن ما واقعيتي هست يا نه؟اول، آيا خار 
  دوم، اگر واقعيتي هست، آيا معرفت ذهني ما، ناظر به واقع است يا نه؟  

گـري و كاشـفيت،    سوم، آيا معرفت ذهني ما مطابق با واقع است يا نـه؟ آياحكايـت  
  ذاتي علم است يا نه؟

 پذير نباشد. اصـلا مگـر حـق و   رسد حذف بحث از صدق و كذب امكانبه نظر مي 
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اند كه بگوييم صدق و كذب نه، ولي حق و باطـل،  باطل با صدق و كذب، غيرقابل جمع
 .رسـيم  مـي  معرفـت  به حق و باطلمعرفت از صدق و كذب كه  آري؟ حقيقت آن است 

شناختي  معرفت.ديدگاه ، و هر گزاره باطلي، كاذب استصادق هم هست ،هرگزاره حقي
-اي از ديدگاه پراگماتيسم و انسـجام آميخته -خواسته يا ناخواسته -در واقعفرهنگستان 

  گردد. انجامد و از رئاليسم معرفتي خارج مي گرايي مي است كه در نهايت به نسبيگروي 
خواهنـد بـه ديـن     ب: فرهنگستانبه دين حداكثري اعتقاد دارد و همه مباحـث را مـي  

گيـري از كـدام دليـل    تان با بهرهنسبت بدهند؛ حال پرسش ما اين است كه دفتر فرهنگس
، و نه صدق و كذب، مـلاك پـذيرش و رد   كه حق و باطل قرآني يا روايي بدست آورده

هاي معرفتي اسـت؟! در صـورت اعتقـاد بـه ديـن حـداكثري، از كجـاي ديـن يـا           گزاره
ايد؟ مرور اجمالي بـه منـابع دينـي نشـان     شناسي ديني، اين ادعا را به دست آورده روش
ه بحث صدق و كذب در آيات و روايات اسـلامي همچـون بحـث از حـق و     دهد ك مي

باطل آمده است و بين صدق و كذب با حق و باطـل، پيونـد وثيـق و مسـتقيمي برقـرار      
  اند. كرده

طوركه گذشت، فرهنگستان به صراحت سـخن از تقـدم ايمـان بـر فهـم و       ج: همان
نديشمندان مسيحي فيدئيسـتي در  اند. اين رويكرد، همان ديدگاه برخي از ا معرفت رانده

باشـند و ايـن،    باب رابطه عقل و وحي است كه معتقد به تقدم ايمان و وحي بر عقل مي
كـه در مباحـث    در حـالي ». ايمان بياور تا بفهمـي «همان سخن معروف آنسلم است كه: 

تواند مقدم بر فهم باشـد؛ زيـرا   فلسفه دين و كلام جديد روشن شده است كه ايمان نمي
پذيري است و نيازمند به طرف تعلـق دارد. از طـرف ديگـر، علـم و      مان، وصف تعلقاي

توانـد بـدان ايمـان    معرفت، شرط ايمان است، تا انسان به چيزي علم نداشته باشد، نمـي 
  بياورد. 
هر برهاني لاجرم بر مقدمات يا مفروضـات  گرايان اين است كه  ترين دليل ايمان مهم

هيچ فرضي را به عنوان مبدء استدلال نپـذيرد، در ايـن    خاصي مبتني است. اگر شخصي
صورت احتجاج كردن با چنين شخصي محال خواهد بود.مقدمة مفروض يك برهـان را  

توان از برهان ديگري نتيجه گرفت، و بدين ترتيب آن را اثبات كرد؛ اما اين رونـد را   مي
ونـد بـه مفروضـات بنيـادين     نهايت ادامه داد. ما بايـد در جـايي از ايـن ر    توان تا بي نمي

رو كـه ايـن امـور چنـان      ايم، صرفاً از آن برسيم؛ به اموري كه آنها را بدون اثبات پذيرفته
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و  تري از آنها وجود ندارد كه بتواند آنها را اثبات كنـد  ، بنيادي چيز ند كه هيچن هستبنيادي
  يابيم. در غير اين صورت، به هيچ علمي دست نمي

از نظـر يـك مـؤمن    «گرايان، نكتة مهـم ايـن اسـت كـه      گاه ايمانبنابراين، مطابق ديد
شـوند. ايمـان    ترين مفروضات، در خود نظام اعتقادات دينـي يافـت مـي    يدمخلص، بنيا

ديني، خود بنيان زندگي شخص است. به بيان پـل تيلـيش، ايمـان دينـي همانـا پـرواي       
يارهـاي عقلانـي و   واپسين شخص است. در اين صورت فكر ارزيابي ايمان به وسيلة مع

بيروني، خطايي فاحش جلوه خواهد كرد؛ خطايي كه به احتمـال زيـاد حـاكي از فقـدان     
  )79، ص1387.( پترسون و ديگران،»ايمان راستين است

شك، نظام ديني مؤمنـان در   كه: بي اين استدلال به دلايل ذيل ناتمام است:نخست اين
ي دارد؛ به عبارت ديگر، اعتقـادات  سزايه جهت بخشيدن به زندگي و اهداف آنها نقش ب

كه اعتقادات  مبناي رفتار و كردار هر مؤمن راستين است؛ ولي اين بدان معنا نيست ،ديني
هاي پايـه   گرايان در اين استدلال، ميان گزاره اند.ايمان هاي معرفتي ترينگزاره ديني، بنيادين

كه: اعتقـاد بـه    اند.دوم اين ردهديني خلط ك  هاي بنيادين شناختي با گزاره و بنيادين معرفت
زند، ولي  اندكه مرگ وزندگي مؤمنان را رقم مي هاي ديني گزاره ترين خدا و آخرت،بنيادي

هــاي پايــه و بــديهي در اصــطلاح  شــناختي نيســتند. گــزاره هــاي پايــه، معرفــت گــزاره
 شـان هايي هستند كه تصور موضوع و محمـول آنهـا بـراي تصديق    شناسي، گزاره معرفت

 :؛ ماننـد باشـند استدلال ارايه نياز از  پذير باشند، در تصديق، بي كفايت كند و اگر استدلال
تصديق به اصل امتنـاع   ...اجتماع نقيضين واصل عليت واصل هويت و محال بودناصل 

شـود و حتـي شـخص شـكاك و منكـر       تناقض، با تصور موضوع و محمول محقق مـي 
چنـين  » خـدا وجـود دارد  «ولي گزارة  را انكار كند. تواند آن گرا نيز نمي واقعيت و نسبي

نيست كه با تصور موضوع و محمـول تصـديق آن تحقّـق يابـد و يـا انكـارش مسـتلزم        
  اجتماع نقيضين باشد.

شايان ذكر است كه اگر كساني بتوانند از طريق علم حضوري به خـدا دسـت يابنـد،    
نيات و بديهيات ثانويه پـذيرفت.  را از سنخ وجدا» خدا وجود دارد«توان گزارة  آنگاه مي

تـوان آن را بـه افـرادي كـه از      پذيري آنهاست و نمي لكن مشكل وجدانيات، عدم انتقال
اند، منتقل كرد. مطلب ديگري كه اشاره بـدان ضـرورت دارد ايـن     يافتة حضوري محروم

ن است كه ارزيابي ايمان به وسـيلة معيارهـاي عقلانـي و بيرونـي الزامـاً از فقـدان ايمـا       
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توان به دو دستة دينـداري معلـل و    كند؛ زيرا دينداري مؤمنان را مي راستين حكايت نمي
  دينداري مدلل تقسيم كرد.

معلّل، دينداري و ايماني است كه بر اثر تأثيرپذيري از خـانواده    كه: دينداري سوم اين
ه در برابـر  اين است ك  آيد. ويژگي چنين دينداري، يا محيط نه برهان و استدلال پديد مي

  پذيرد. ترين شبهة فكري يا زوال علت، آسيب مي كوچك
ولي دينداري مدلل، زاييدة استدلال و برهان است و حـوادث و تحـولات فكـري و    

هـا و   گـردد. بنـابراين، معقوليـت گـزاره     اجتماعي و شبهات دينـي منشـاء زوال آن نمـي   
  تواند به استحكام ايمان مدد برساند. باورهاي ديني، مي

گـردد. مبنـايي كـه     : آسيب ديگر فرهنگستان به مبناي تقدم اراده بر معرفت بـر مـي  د
 سـاحت خواسـت  و  دو ساحتانديشـه  در قرن نوزدهم بدان اذعان نمـود. وي،  شوپنهاور

ساحت انديشه به نمودها تعلـق دارد و تنهـا وجـود و     ،به نظر اوبراي انسان معتقد بود. 
ديشه هم تأثيرگذار است. بنابراين، كانت، نـومن  ر علم و اندبود همان خواست است، و 

دانـد؛ پـس    ها مـى  ولى شوپنهاور خواست و اراده را علت فنومن ،را علت فنومن دانسته
انـد و ايـن ادعـا او را بـه مكتـب       علوم نظرى و معرفتى هم تابع مقاصـد و اراده عملـي  

دانـد؛ از   مـي راده و ادر استخدام خواسـت   كند؛ چراكه او عقل را پراگماتيسم نزديك مى
هاى خود، آنهـا را   اين رو، نه تنها انسان با جهان نمودها سروكار دارد كه مطابق خواسته

كند، البته به اعتقاد شوپنهاور، اگـر عقـل بـه بلـوغ، رشـد و بالنـدگى برسـد         گزينش مي
 ـ مي ن تواند از اسارت اراده آزاد گردد و به همين دليل، وي،  فلاسفه و هنرمندان را از اي
  آورد.  گرايي و شكاكيت را به ارمغان نمي داند. اين ادعا، چيزي جز نسبي رت آزاد مياسا

رسد كه فرهنگستان در باب رابطه وحي و علـم، ميـان دو مقـام ثبـوت و     به نظر مي
اثبات خلط نموده است، به اين بيان كه، وحي و اصالت ولايت، در مقام ثبوت و تحقّـق  

م و اثبات، تقدم با عقل است. درست است كـه بـه لحـاظ    صحيح است، ولي در مقام عل
واقع و تحقّق خارجي، همه چيز تحت سلطه و ولايت خداوند متعال است، و هـر چيـز   
و هر كس، حتي شيطان و كفار و ملحدان، تحت ولايت تكويني حضـرت حـق بـه سـر     

اثبـات و  برند، هر چند متولي به ولايت تشريعي الهي نشوند، ولي سخن بر سر مقـام   مي
علم ماست، در مقام علم پيدا كردن، هيچ راهي نيست به جز شـروع از عقـل. آيـا معنـا     
دارد به كسي كه هنوز وجود خدا برايش روشن نشده است، پيشنهاد نماييم كه بـا تـولي   
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به ولايت خداوند به معرفت حق يعني وجود خداوند علم پيدا كند تا پس از آن به خدا 
شناختي اسـت كـه آغـاز معرفـت     ع اين اشكال، يك اشكال معرفتايمان بياورد؟ در واق

تواند با تولي ارادي به ولايت خداوند و با مبنـاي حـق و باطـل فرهنگسـتان باشـد،       نمي
  بلكه تنها راه ممكن، شروع راه با استفاده از معرفت عقلي و مطابق با واقع است.

ن يك گزاره، ناكارآمد است. به عبارت ديگر، ديدگاه فرهنگستان در اثبات ديني بود 
ها بر پايه تولي بـه  كه ديدگاه فرهنگستان در باب حق و باطل بودن معرفت بر فرض اين

نمايد، آن اسـت كـه بـا    ولايت خداوند و ولايت شيطان پذيرفته شود، سؤالي كه رخ مي
» ب«حق اسـت و معرفـت   » الف«دهيد كه معرفت كنيد يا نشان ميچه معياري اثبات مي

توان تشخيص داد كه فرد در جريان توليد علم خود، تـولي  باطل، يعني با چه ابزاري مي
  به ولايت خداوند داشته است يا به ولايت شيطان؟

بـر   فرهنگستان در بـاره علـم دينـي،   نظريه شناختي  حاصل سخن آنكه مبناي معرفت
دم مطابقـت بـا   در اين نگاه، با معيار مطابقت وعها  .معرفتخلاف ديدگاه متعارف است

هاي هـر شـخص، واقـع را بـه      ها و اراده زيرا تمايلات و انگيزه ؛شوند واقع سنجيده نمي
گرايـي در معرفـت    غير از نسـبيت مطلب،  آيا اين .دهند اي خاص براي او جلوه مي گونه

ها داريم، طيفي  ناها و تمايلات در انس از سوي ديگر همانطور كه طيفي از انگيزه است؟
هـا   گيرد، در اين صورت معيـار سـنجش ايـن معرفـت     ها شكل مي ها و ادراك از معرفت

چيست؟ كدام برتر است؟ بر اساس كـدام بايـد عمـل كـرد؟ اگـر معيـار سـنجش ايـن         
ها، ميزان حقانيت وميزان قرب به حقتعالي باشد، گرچه اين سخن در مقام ثبوت  معرفت

بات است. ما چـه راهـي بـراي    مقام اث مطلب مهم، درك مصداق دراما  ،قابل قبول است
تـر و حقانيـت    توانـد مـدعي ايمـان كامـل     عد داريم؟ هر كس ميب تشخيص اين قرب و

علـم   ،هاي متعدد كدام يك از مصاديق اين ادراك ،علاوهه بيشتر در ادراكات خود شود.ب
 ترين آنها؟ اگر همه آنها، پس علم ديني داراي شود؟ آيا همه آنها يا كامل ديني شمرده مي

علم ديني اطلاق كرد. و اگر برترين آنهـا،   ،توان به يك ادراك خاص مراتب است و نمي
دهـيم هنـوز تمـايلات و     اي كه برسيم احتمال مي راه اثبات آن چيست؟ زيرا به هر مرتبه

هايي از ناحية شيطان در وجود ما حاكم است و در نتيجه علم ديني را از خلـوص   انگيزه
توان با آن به نقطة مـورد   رسد اين ملاك، مبهم است و نمي مي به نظرپس  انداخته است.
  تفاهم رسيد.
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مطلب ديگر اينكه چه ضرورتي وجود دارد كه مـا اصـرار بـر حـذف معيـار كشـف       
رسد فرهنگستان در اين قسمت  وتبديل آن به معيار حق و باطل داشته باشيم؟ به نظر مي

 ـ   بيش از آن كه به استدلال و اقامه برهان  هـاي مختلـف    نابپردازد، به تكـرار مـدعا بـه بي
كند. به  لزوم سنجش همة ادراكات را با حق و باطل تكرار مي ،و به طور مستمر ختهپردا

كنـار بگـذاريم و چـه اشـكالي متوجـه آن      بايـد  چه دليل كشف به معني متعارف آن را 
ني بـالا و روحيـه   ند؟ آيا ظرفيت ايمـا ا يا باطلو حق يا ها  است؟ به چه دليل همه ادراك

تعبد قوي نسبت به دين مقتضي آن است كه همه ادراكات را اين چنـين بـا ديـن پيونـد     
  دهيم؟ ودر غير اين صورت از ولايت الهي خارج شديم؟  

فرض بفرماييد ظرف آب گرمي را نزد گروهي كه در ميان آنها مؤمن و كافر حضـور  
ت يا گرم؟ همـة افـراد بـا فـرو بـردن      دارند، قرار دهيم و از آنها بپرسيم كه آب سرد اس

 ،ادراك آن شخص مؤمن ،آب گرم است.آيا در اين فرض :دهند دست در آب جواب مي
باطل اسـت؟ در اينجـا كـه هـر دو يـك ادراك دارنـد، چـه         ،حق و ادراك شخص كافر

فرمايند هر كدام  شود؟ مي موجب حقانيت يكي و بطلان ديگري مي ،ها تفاوتي در ادراك
هايشـان را در   هاي خاص خود هستند كه برداشـت  كافر داراي نظام حساسيتاز مؤمن و

كند. بله همين طور است؛ مثلاً وقتي يك مؤمن با خسوف يا  موارد گوناگون مختلف مي
كنـد توجـه بـه قـدرت الهـي       شود اولين چيزي كه به ذهن او خطور مي زلزله مواجه مي

كنـد و   ذهن يك كافر خطور نمي وعظمت اوست، در حالي كه چنين چيزهايي هرگز به
گونـه تفـاوت    انديشـد.حال بـه چـه دليـل ايـن      او تنها به فعل وانفعـالات مـادي آن مـي   

ذكر چند نمونه از قبيل آنچه گفته آيا با عموميت دارد ودر همه موارد صادق است؟ ،نگاه
نشـان دهنـده ايـن    جـاري كـرد يـا تنهـا      براي مطلق ادراكات توان اين حكم را ميشد، 
  گويي چيست؟ دليل اين مطلق ؟ به عبارت ديگر،يقت در موارد ياد شده استحق

بـه صـورت بريـده    نبايـد  ادراك خـاص مـورد نظـر را    از منظر فرهنگستان  همچنين
بلكـه بايـد يـك سيسـتم      ،دكرهاي پيشيني ملاحظه  ها و ادراك وگسسته از ساير معرفت

گونـه بـه    د. اگر اينموباطل بودن آن ند تا حكم به حق و اادراكي را مورد ارزيابي قرار د
ي، ديد كه هر ادراك ـ مهاي مستقل، خواهي نه به صورت انتزاعي وجزيره م،ها بنگري ادراك

ها و مباني است كه در مجموع يـا صـبغة    فرض مسبوق به پيش ،ادراك شخصي هر چند
طـل  شاني آن نقش بسته و يا ولايت طاغوت و در نتيجـه بـه حـق و با   يولايت الهي بر پ
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 هـا  ادراك ريسـا  از گسسـته  را ادراك كي شود ينم ليدل چه بهپرسيم  مي شود. تقسيم مي
 قابـل  آن تي ـعموم امـا  اسـت،  درسـت  ياديز موارد در سخن نيا گرچه كرد؟ ملاحظه

 بـر  ليدل است، يراستثناناپذ ياله تيربوب و ندارد ديق ،ديتوح كه نيا صرف. ستين قبول
 حـق  به را يادراك هر ما كه است يمعن نيا به ياله تيربوب اطلاق ايآ. شود ينم ادعا نيا
 و اسـت  حـق  باشد، داشته ونديپ ياله تيولا با كه يادراك مييبگو و ميكن ميتقس باطل و

 يرفتنيپـذ  علـوم  كاربرد و تيغا درباره سخن نيا البته .است باطل در غير اين صورت،
 دارد حضـور  ،علم ذات در يميتقس نيچن ايآ و اينكه است علم خود در سخن اما است،

  ر؟يخ اي
  

  نقد فلسفي :دوم
رسد ادعاهاي فلسفي دفتـر فرهنگسـتان همچـون مباحـث معرفـت شـناختي،        به نظر مي

  گردد: ايي از آنها بيان مي مواجه با نقدهاي اساسي و بنيادين است كه پاره
 محـل  و نفـي كشـف معرفـت از واقـع،     اراده از ادراكـات  و علوم مطلق يريرپذيتأث .1

بـه عنـوان مقدمـه تحقـق معرفـت، امـري        ادراك و فهم در ارادهير تأث البته. است اشكال
تأثير اراده بر كشف معرفت از واقـع و نفـي هرگونـه علـم خنثـي،       لكن ست،فتني اريپذ

 پذيرفتني نيست و خلاف وجدان و فطرت معرفت است.

گرايـي مسـيحيت    ايمـان تر از ديدگاه  نظريه تأثير اراده و ايمان بر مطلق علوم، افراطي .2
يـا   سـم ئيديف عنـوان  تحـت  تيحيمس ـ در آنچـه انجامـد.   گرايـي مـي   است كه بـه نسـبي  

 فهـم  بـر  مـان يا يرگـذار يتأث در فرهنگستاندفتر  سخن از ريغ ،گرايي مطرح است ايمان
و بـر ايـن    اسـت  دينـي  اعتقادات و مانيا در تنهاگرايان مسيحي  ايمان سخن رايز ؛است

 مطلـق ولي ادعـاي خـود را بـر     رنداشم يم مقدم تيعقلان بر را مانيامسيحيت،  اساس،
 ـ الهـي و شـيطاني   مـان يا ،فرهنگسـتان دفتـر   نظر از اما كند. ساري و جاري نمي علوم  رب
 كافرانـه  اراده بـا  متناسـب  ،كافر شخصكه  اي گذارد، به گونه يم جهتاثر و  علوم مطلق
 نظــر از نيبنــابرا. فهمــد يمــو شــخص مــؤمن، متناســب بــا اراده مؤمنانــه خــود  خــود

فرهنگستان بايد به ايـن سـؤال   دفتر ال ح. است اراده بر متوقف علوم مطلق ،فرهنگستان
چگونـه   گـردد،  تقسـيم مـي  كافرانه  ومؤمنانه به دو قسم پاسخ دهد كه اگر علم و ادراك 

براي كسي كه هنوز ايمان نياورده و منكر وجـود خـدا هـم نيسـت و در      نياعتقاد نخست
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هـاي مؤمنانـه و كافرانـه حضـور نـدارد، حاصـل        انگيـزه و تحقيق و بررسي است  صدد
علاوه هر كدام از پذيرش يا عدم پذيرش اعتقاد نخسـتين، مبتنـي بـر درك و    ه شود؟ب مي

 آيد. ، حال اگر درك و تصور به ايمان مبتني شود، دور محال لازم ميتصور آن است

هـاي جـدي    فاعليت نيـز بـه چـالش   هاي مربوط به فلسفه چگونگي و اصالت  بحث .3
توان بدون داشتن فلسفه چرايي از فلسفه چگونگي سخن  گرفتار است؛ از جمله مگر مي

گفت و يا فرض وجود و ماهيت را كنار زد و اصالت فاعليت را مطرح كرد. فاعليت نيز 
 يا وجود است و يا ماهيت.

هاي فلسـفي در   د نحلهفرهنگستان براي اثبات ديني ندانستن فلسفه اسلامي، به وجو .4
كند و اينكه امكان ندارد دين همه آنهـا را امضـا كنـد(ميرباقري،     تاريخ اسلام تمسك مي

). پاسخ ما اين است كـه اولا، در  166 -164؛ و جعفرزاده، ص 151-150، ص 1387ب
فقهي كه شما ديني بودنش را پذيرفتيد نيز اختلاف در فتوا وجود دارد. ثانيا، فرهنگستان 

هم يا راهبردهاي نظريات مرحوم سيد منيرالدين حسـيني اخـتلاف دارنـد. گروهـي     در ف
اي طرفـدار آقـاي صـدوق هسـتند. حـال كـدام تفسـير از         پيرو آقاي ميربـاقري و دسـته  

فرهنگستان، ديني است؟ ثالثا، بسياري از متدينان و مؤمنان، ديدگاه فرهنگستان را قبـول  
 هاي آنها را غير يا ضد ديني معرفي كرد.      مه ديدگاهتوان به همين دليل، ه ندارند. آيا مي

  
  نقد دين شناختي :سوم

ترين مباني دفتر فرهنگستان، مباني دين شناختي است كه بـه اختصـار بيـان     يكي از مهم
  گردند.    گرديد. اين مبنا نيز مشكلات معرفتي را به همراه دارد كه به اختصار بيان مي

 ياله ـ تي ـربوب و دي ـتوح اطـلاق . اسـت  ناتمـام  ينيد معلة گستر در شده مطرحة ادل .1
 ياريبس ـ .شوند ديتول فرهنگستان دفتر مدل با يتجرب علوم مجموع كه ستين آن يمقتض

 علم از يفيتعر نيچن هرگز و بودند ديتوح در يفان ،حال و گذشته در ياسلام عالمان از
ة س ـيمقا اشـكال . نپرداختنـد  مـدرن  يتكنولوژ و علمرد  به طور كلي به و نداشتند ينيد

 شـان، وقوعو  شـوند  يم ـ واقع دو هر نكهيا به گناه و تيمعص باو مهندسي  يعيطب علوم
. علوم طبيعـي،  ستينمقام  دو نيا نيب يربط چيه ناتمام است. ست،ينآنها  صحتة نشان

امري اختياري نيست، هرچند مقدماتش، اختيـاري و تـابع    ،كشف طبيعت است و كشف
تواند براي مؤمن و كافر مشترك باشـد. تكنولـوژي    نيازهاي بشري باشد. نيازهايي كه مي
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نيز نوعي كشف و ساخت نيازمندانه است. صنايع، فعل اختياري بشر و تـابع انگيزهـا و   
 ـدا درجهـت اينكـه    اسـت و بـه   انيعص و گناهبرخي از صنايع، مصداق  نيازهاست. ة ري

اي بـه وقـوع    ، حرمت شـرعي دارنـد؛ هرچنـد توسـط عـده     دارد قرار انسان ياراد افعال
 نيقـوان  اسـاس  بـر  ، گرچه ارادي است، ولـي مايهواپ صنايعي همچون ساختن بپيوندند.
و نيازهاي مشروع بشر ساخته شده و تمايزي در اين جهت ميان مـؤمن و كـافر    تكويني
 نيست.

 و اي دارد وسـته يپ هـم  بـه  لاتيتمـا  نظـام  انسـان  كـه  كند يم ديتأك تانفرهنگسدفتر  .2
 فهـم  جملـه  از وانسـان   ياراد فعل هر. ستين ممكن انسان لاتيتما و ها زهيانگ كيتفك
؛ يعني نه بديهي نيمب نه است نيب نه سخن نيا. شود يم ارتزاق ،لاتيتما همجموع ازاو، 

 ـانگ بـا  را يا مسأله تواند ينم انسان چرا. و نه مبتني بر استدلال است  ييجـو  قـت يحق زهي
 دهد؟ قرارخود  كاوش ي، متلعقگريد زهيانگ گونه هر از فارغ و صرف

كننـد و بـر ايـن     فرهنگستان، همه علوم حوزوي غير از فقه را غير اسلامي معرفي مي .3
باور است كه آنچه هست، علوم مسلمانان است و به جاي فلسفه اسلامي، طب اسلامي، 

ان اسلامي، بهتر است از فلسفه و طب و عرفان مسلمانان سخن گفت. اينها علـومي  عرف
ترين  ترين و متقن دانند. نزديك مانند: كلام و تفسير اسلامي را نيز جاي گفتگو وتأمل مي

اين علوم در استناد به وحي از نظر فرهنگستان، علم فقه است؛ زيرا عقـل در قلمـرو آن   
گـويي در عرصـه    . اما همـين فقـه موجـود، قـدرت پاسـخ     دخالت چنداني نداشته است

بسياري از مسايل كلان توسعه را ندارد و مديريت اجتماعي را حل كند و صرف توجـه  
، ص 1387به زمان و مكان و توسعه در موضعات فقهـي كـافي نيسـت.( ميربـاقري، ب     

160-145  (  
  

  نقد غرب شناختي :چهارم
 در و نامـد  يم ظلمت و متراكم و افتهي توسعه جهالت را غرب علم مجموعه فرهنگستان

 نيهم ـ يدارا اسـت،  لازم يهـا  شاخص فاقد چون زينرا  آن از برآمده محصولات جهينت
 يگرامـ ـ امبريــپ رهيســ در كــه  اســت نيــا مطلــب مهــم  .شــمارد مــي اوصــاف

 و جنـگ  در اي ـ خود يعاد يزندگ در بزرگواران آن كه مينيب يم:تيب واهل9اسلام
 ـن ييجـا  در و كردنـد  يم ـ اسـتفاده  دوران همان ساده ليوسا و ابزار از گريد موارد در  زي
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 م،يهسـت  گـذار   دوران در چـون  مـا  و اسـت  ياله ـ ريغ و يظلمان ابزار نيا كه نفرمودند
 ـانب دسـت  بـه  ،داشـت  وجود دوران آن در آنچهة هم ايآ .ميكن استفاده آن از ميناچار  اءي

 ميتعل ـ اگر يحت بود؟ ياله صنعت و علم جهينت در و بود شده داده ميتعل مردم به نيشيپ
 يهـا  ناانس ـ ،ابزارها آن از ياريبس مباشرة سازند بودند، نيشيپ يايانب مردم به آنها دهنده

 بـه  مشـركان  از اسلام صدر يها جنگ در آنچه . براي نمونه:بودند پرست بت و مانيا يب
بيان گرديد، مـورد   آن تيمالك و ميتقسة بار در يفراوان يفقه احكام و شد گرفته متيغن

هـاي   و غايـت  ها زهيانگ و لاتيتماكه  موارد نيا در ايآگرفت.  استفاده مسلمانان قرار مي
مطلب مهـم   داشت؟برداري مسلمانان  بر بهره يريتأث ،ه استبود ياله ر، غيآن سازندگان

تا معلوم گـردد  چيست؟  اراده و زهيانگ ريتأث قيدق مرزديگر اينكه از ديدگاه فرهنگستان، 
 مثـل  يا سـاده  ابـزار  سخن نگفت. مسلمانان اضطرار و گذار دوران توان از چه زماني مي

 يطانيش ـ ابـزار  از اسـتفاده  بـه  راصـدر اسـلام    مسلمانان كه نبود دهيچيپ چندان ريشمش
 دوران آن بـه  اختصـاص  هـا  متيغن به مربوط يفقه احكام نكهيا علاوهه ب. دينما مضطر
  .شد يم هم نبود، مسلمانان ريگ بانيگر ياضطرار نيچن كه بعد يها نازم شامل و نداشت

  
  پنجم. نقد علم شناختي

داري علوم مطرح كرده، ناتمام هسـتند. دليـل اول بـر     دلايلي كه فرهنگستان براي جهت 
مـا  پـژوهش علمـي   انگيـزه و نيـاز بـه    داري علوم، ناتمام است؛ زيرا اصل اين كه  جهت

است، ولي بايد ديد كه انگيزه و نياز در چه بعدي، به مـا جهـت   ، درست دهدجهت مي
هـا يـا در انتخـاب موضـوع     شناسي اثبات گـزاره روش دهد، آيا انگيزه و نياز، در بعدمي

چـه موضـوعي را    گويد دهد؛ يعني آيا انگيزه و نياز تنها به ما ميپژوهش به ما جهت مي
كه انگيزه خاصي ما را به سـمت خاصـي   پس از اين براي پژوهش علمي برگزينيم، ولي 

كـه انگيـزه چـه تـأثيري      ادنشـان د د در بررسي و اثبات يك گزاره تجربي بايسوق داد، 
فرض همـه علـوم    پيش ،فلسفه پوزيتويسم اند: هگفتاهالي فرهنگستان در دليل دوم  دارد؟

ن تـوا كه مـي  شود ه ميهاي علم و دين گفتفرضبحث تعارضپيشولي در تجربي است، 
هاي علمـي بـه   داد، به نحوي كه در گزاره را تغييري پوزيتويستي هافرضبرخي از پيش

دست آمده، تغييري رخ ندهد، براي مثال، يكي از مباني پوزيتويستي علوم، اين است كه 
-رسـد مـي   هاي علوم، روش تجربي است. به نظـر مـي  تنها روش اثبات و بررسي گزاره
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هـاي اثبـات يـا    كنيم، و بگوييم روش تجربي، يكـي از روش توانيم اين انحصار را انكار 
تأييد معرفت است، نه تنها روش معرفت. با اين حال، وقتي با روش تجربي بـه بررسـي   

دهد و از اين جهت، ممكـن اسـت   پردازيم، تغييري در آنها رخ نميهاي علمي ميگزاره
وتي نداشـته باشـند،   يك پوزيتويست با يك غيرپوزيتويست در كشف قوانين طبيعت تفا

گونه سخن گفـتن از سـوي    مگر اين كه فرهنگستان بتواند اين تفاوت را نشان دهد. اين
نگارنده بدين معنا نيست كـه روش پوزيتيويسـتي در عرصـه چيسـتي اسـتقراء صـحيح       

  است.
توان آن را بـه يكسـان    داري علوم، گر چه سخن درستي است؛ ولي نمي مسأله جهت

تـرين   وم طبيعي و علوم انساني جاري و ساري كرد. يكـي از مهـم  در علوم رياضي و عل
خطاهاي فرهنگستان، تفكيك نكردن ميان علوم پايه و علـوم اجتمـاعي و صـادر كـردن     
نسخه واحد براي همه آنها و يا لااقل ناتواني فرهنگستان در اثبات يكسـان بـودن علـوم    

نـد كـه چگونـه انگيـزه و     غربي است. فرهنگستان بايـد بتوانـد نشـان دهـد و اثبـات ك     
گيري علوم در مقام داوري بر تمام علوم رياضي و طبيعي و انسـاني جريـان دارد؛    جهت

ها و نيازها جـاي ترديـدي    هر چند اين تأثيرگذاري در مقام گردآوري اطلاعات، پرسش
هـا در مقـام    هـا و اراده  نيست. سخن مهم در مقام داوري است و اينكـه چگونـه انگيـزه   

  هاي طبيعت شناختي و رياضيات تأثيرگذار است؟! رهداوري گزا
  

  گيري نتيجه
به اين معناست كه ولايت الهي بر فرايند پيـدايش علـم    علم ديني از ديدگاه فرهنگستان

  . مباني اين تعريف عبارت است از: در همه مراتبش حاكم بشود
يكــم: نگــاه ســلبي حــداكثري بــه غــرب، بــه دليــل حاكميــت مبــاني اومانيســتي و  

  راسيوناليستي و ليبراليستي بر دانش و فرهنگ غرب است؛
ايكـه عـدل و ظلـم در آن راه داشـته و در      سرپرستي هر مسـئله  دردين دوم:گستره  

  ؛مردم دخيل استو همه حوزه حيات سعادت و شقاوت 
گيري علوم؛ يعني: نفي معيـار كشـف صـدق و كـذب و      گرايي و جهت سوم: نسبي 

  گيري الهي و شيطاني علوم؛ و جهتتأويل علم به حق و باطل 
  چهارم: توليد چنين علم ديني مبتني بر فلسفه شدن و روش شناسي معيني است. 
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نظران، قـم،   ) با حضور جمعي از صاحب1387انديشي فلسفة شدن اسلامي ( گزارش هم

 دفتر فرهنگستان علوم اسلامي.   نشر

)، گفتگوي علمي پيرامون مفهوم علم ديني، قـم،  1387ميرباقري، سيد محمد مهدي(الف
  موسسه فرهنگي فجر ولايت

)، مباني نظري نهضت نرم افزاري، قم، موسسسـه  1387ميرباقري، سيد محمد مهدي(ب 
 فرهنگي فجر ولايت.

 قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامي نظام فكري، تا)، (بيمحمدمهدي، ميرباقري

)، فلسفه تطبيقي، دوره پنجم، قم، دفتـر فرهنگسـتان علـوم    1371ميرباقري، محمدمهدي(
 اسلامي.
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